
 

 

 

 

 

 هادر متون پهلوی و رابطة آن« اختیار»و « جبر»حدود مفاهیم 

 با نقش انسان در تاریخ در اندیشة مزدیسنا 

 

 ***عرفانه خسروی -**علیرضا کرباسی -*اسماعیل سنگاری

 

 چكیده  

در نظر داشتت    «اختيار»و « جبر» برای موضوع ایويژه جايگاه بسيار بسان ديگر مکاتب دينی و فلسفی،مزديسنا  ۀانديش

تتوان ردهتای   متی  ك  شامل ريگ ودا و اوستا و متتون ههلتوی استت،    اين آيين برای شناخت با بررسی متون كهناست. 

نخست نقش  تشخيص داد. و حدود آن تاريخ انسان در ةدربارة نقش اراد مزديسنا،ديدگاه هديدآمدن گون  تفکر را در س 

بتوده و حوتور   هتای هتيش ا   ردشتت    ثيرهذيرفتت  ا  انديشت   أشت  ت و ايزدان در رفتار و كردار انسان ك  بی بغ دختان

شتناختن و  رستميت دوم ديدگاه ختود  ردشتت و بت    ها در  ندگی انسان، محدودكنندة اختيار انسانی است؛ جانبۀ آنهم 

هتای نوتومی و   ديدگاه هاترين آنمهم ساير ملل ك  ا  یهاسوم نقش انديش  ؛كردن ارادة انسانی ا  ديدگاه اوستبرجست 

انديشتۀ مزديستنا    توان ديد.در متون ايرانيکهن می ها راتأثير آناست ك   های گنوسیو همچنين آمو ه شناسی بابلیستاره

انسانی حاكم بتوده و   ای بر رفتارجانب دهنده، روايتی بوده ك  در آن ن  جبر هم ای ا  اين عوامل با تابمتأثر ا  موموع 

 ن  انسان دارای اختيار مطلق در ساخت سرنوشت خويش است.

 حتل ايتن مشتکل در   دو گرايش فکری متواد با يکديگر آشتی داده شود: راهاين شود تا كوشش میدر متون ههلوی، 

و امتور مينتوی را بت     تقتدير  جبر و است؛ امور دنيوی را ب  بندی بخت آدمی ب  امور دنيوی و مينوی جستوو شدهتقسيم
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 مقدمه

برخی مفاهيم كلامی در حتو ة انديشتۀ دينتی، اصتل     

دهی ب  رفتار و كردار انسانی در جهتان  اساسی در شکل

تترين ايتن مباحتب، بحتب     مهمهيرامون خود هستند. ا  

در رفتتتار انستتانی استتت و اديتتان و « اختيتتار»و « جبتتر»

مکاتب مختلف فلستفی بت  تناستب موتعيتت  متانی و      

مکانی ك  در آن رشد و بالندگی يافت ، تعبيتری ويتژه ا    

انتد. برختی   ها ارائ  كردهاين مفاهيم و حدود و ثغور آن

دادآفرينی، دادن اختيار انستانی در رويت  ب  برجست  نشان

عنوان تنهتا عامتل در تحتوتا تتاريخی، هرداختت  و      ب 

اند؛ برخی ديگتر نيتز ايتن    فرديت آن را وسعت بخشيده

اختيار را محدود و رفتار انسانی را حاصل جبر محيطتی  

اند. بتدين معنتا كت  عامتل     و ماوراءالطبيعی تلمداد كرده

دهنده ب  ي  رفتار انسانی را تنها بخشی ا  عوامل شکل

هتا و متتون   اند. براساس آنچ  ا  روايتو رويداد دانست 

آيد، ايرانيان باستان نيز بت  ماننتد ستاير    كهن ايرانی برمی

هتای مختلتف آن   اتوام و ملل، با ايتن موضتوع و جنبت    

هتای كلامتی   اند و بخش عظيمی ا  انديشت  درگير بوده

ها در اين ارتباط استت؛  يترا تعبيتر روشتن ا  ايتن      آن

ها را موجب ستری برای تواوا در ساير  مين مفاهيم ب

شت   ويژه در باب موامين حقتوتی كت  بتی   شود، ب می

رو، وابست  ب  چگونگی تعبير ا  اين مفاهيم است. ا ايتن 

گيتری ايتن زتر  تلقتی را در     هتای شتکل  توان  مين می

ها و متون كهن مذهبی ايران باستان رديابی كرده روايت

تتر بت  انتدا ة    ای كلیرا در حو ه های آنو آثار و نشان 

دهتی  تاريخ و تمدن و نقش انسان در ستاخت و جهتت  

 ب  آن شناسايی كرد.

 

 بیان مسئله

های اساستی ايتن استت كت      در اين هژوهش، هرسش

انديشۀ مزديسنا چگونت  توانستت بتا موضتوع فلستفی      

رو شتود  ای مانند جبر و اختيار روب بسيار مهم و هيچيده

هتای مختلتف آن بدتردا دی آيتا ايتن       و ب  تبيتين جنبت  

 ا در های مختلف، آثار و نتايوی برونتی و متدنيت  جنب 

خود داشت  يا فقط در تالتب برختی مباحتب فلستفی و     

توان ميان نقتش ايرانيتان   استی آيا میفکری باتی مانده

باستان در صحنۀ تحوتا جهتانی و تمتدنی در جهتان    

نا بتا ايتن   باستان و چگتونگی برختورد انديشتۀ مزديست    

 مفاهيم ارتبازی هيدا كردی  

 

 پیشینة پژوهش

شناستی و  ا  سدة گذشت ، در حتو ة مطالعتاا ايتران   

هتای فراوانتی صتورا    ويژه ديانت  ردشتی، هژوهشب 

شناستان بتزر    ها در آثتار  ردشتت  گرفت  ك  بيشتر آن

زور كلی، در بيشتر ايتن آثتار، بت     است. ب انعکاس يافت 

اختيار در انديشتۀ مزديستنا نيتز هرداختت      مفاهيم جبر و 

بينتی  ردشتتی، بت  آن    عنوان بخشی ا  جهتان شده و ب 

دانيم ديانتت  خصوص ك  میاست؛ ب ای شدهتوج  ويژه

 ردشتی در اين  مين  تأكيد بستياری دارد، تاكيتدی كت     

انتد.  ساير اديان كمتر بتا ايتن تازعيتت بت  آن هرداختت      

ن ايتن وجت  ا  انديشت  و    شناسارو، برای  ردشتا اين

كلام  ردشتی ا  اهميت بسياری برخوردار بود و كتم و  

انتد. نيبتر  در كتتاب    بيش در آثارشان بت  آن هرداختت   

هردا د های ايران باستان، ب  موضوع  روان میخود، دين

ای ا  و بر اين باور است ك  آيين  روانی صورا ويتژه 

دشتی استت  دين مادی مغان، هيش ا  فرارسيدن دين  ر

 (.099: 9292)نيبر ، 

گتری، نويستنده   در كتاب زلتوع و رتروب  ردشتتی   

بخشی را ب  موضوع اختيتار انستانی ا  نگتاه  ردشتت     

و در بخشتتی ديگتتر نيتتز بتت  موضتتوع   اختصتتاص داده

رويتتارويی آبربادمهرستتدندان، روحتتانی بتتزر  عصتتر  

است. همچنين وی ساسانی، با فرتۀ جبريون اشاره كرده

ب و اثتر معترود ديگترش،  روان يتا معمتای      در اين كتا

ها بتر  گراها و تأثير آنگری، ب  موضوع  روان ردشتی
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است و در هايان كتاب اخيرش نيز، ديانت  ردشتی هرداخت 

هتای  روانتی را   برای آنک  نظر خود را مستدل كنتد، متتن  

(. مکتبتی كت  بت     207، 299، 01: 9295است ) نتر،  آورده

های جبری در مزديستنا تحتت تتأثير    باور بسياری، گرايش

است. دوشن گتيمن نيتز بح تی را در ارتبتاط بتا      ها بودهآن

استتتت  روان، در كتتتتاب ديتتتن ايتتتران باستتتتان آورده  

(. بويس در جلتد دوم ا  تتاريخ   302: 9295گيمن، )دوشن

گتری  روانتی و انگتارة    كيش  رتشت، دربارة آيين جبری

هتتای ر متتتنهتتای كبيتتر و همچنتتين دربتتارة  روان دستتال

 (.221 :9255است )بويس، اوستايی توضيحاتی آورده

« The Myth ofZurvan»شاكد در مقال  خود بتا عنتوان   

شناستی ا  نظرگتاه ايتن متذهب     شناسی و آخراب  كيهان

(. وی در كتتتاب تحتتول Shaked, 1992استتت )هرداختتت 

ثنويت نيز، مفصل ب  اين موضتوع هرداختت  و معتقداستت    

زتور كلتی   هتای ههلتوی را ا  انستان بت     نبايد تصور كتاب

 روانی فهم كرد؛  يرا دليلی نيستت كت  بدنتداريم  روانيت      

بتر استطوره، شتامل الهيتاا و     يافت  و عتلاوه دينی سا مان

(. 50: 9295د،است )شاكمناس  و سا مان و امت هم بوده

در موموع همۀ هژوهشگران اين حو ه،  مانی كت  دربتارة   

هردا نتد، بت  موضتوع جبتر و اختيتار       روان ب  بحب متی 

كت   كنند؛  يترا چنتان  انسانی ا  منظر اين دين نيز توج  می

هتای جبتری بيشتتر ا     گفت  شد، مباحب مربوط ب  نگرش

 زريق اين مکتب وارد انديشۀ مزديسنا شده بود.  

ديدگاه ايرانيتان باستتان بت  مست لۀ     »ای با عنوان مقال  در

ب  تلم شريفی، نويسنده بت  چهتار صتورا    « جبر و اختيار

است كت  اعتقتاد بت  ارادة    جبر در متون كهن ايرانی هرداخت 

مزدا، اعتقاد بت  سرنوشتت و تقتدير، اعتقتاد بت       برتر اهوره

د شتو  روان و اعتقاد ب  جبر علی و معلتولی را شتامل متی   

هتای  (. با وجود اين، مؤلف ب  انديش 959: 9290)شريفی، 

هتا و مناست  بتر تلقتی انستان ا       هيشا ردشتی و آثار آيين

جايگاه خود ندرداخت  و همچنين، در باب حتدود و ثغتور   

مفاهيم جبر و اختيار بسيار خلاص  و بتدون توضتيم متتن    

است. مقالۀ كاويانی هويا بت  نتوع تركيتب    اصلی اشاره رفت 

هتای مختصتری   اين دو مفهوم در انديشتۀ مزديستنا اشتاره   

استت  ای نکترده های هيشا ردشتی اشتاره كرده و ب  روايت

(. مقالتۀ هتيشر رو، ستير    922تا  997: 9291)كاويانی هويا، 

صورا روندی تکتاملی  تفکراا ايرانی را ا  ابتدا تا انتها ب 

ريخ، بررسی كرده و آن را با نوع نگاه ب  نقش انستان در تتا  

نگتری ايرانيتان باستتان و ا  منظتر انديشتۀ      براساس تاريخ

زور مسلم، انسان ايرانی عهد است. ب مزديسنا مطابقت داده

هخامنشی با انسان ايرانتی عهتد ساستانی، در رويکترد بت       

اش در دنيتتا، وظتتايف و تلقتتی ا  جايگتتاه و خويشتتکاری 

ا ك  انديشتۀ مزديستن  گون است؛ همانكردهمتفاوا عمل می

استتتت )ن.ه بتتت :  در ايتتتن دو دوره متفتتتاوا بتتتوده  

Herrenschmidt,2012: 25-29.) 

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

های بزرگی بود كت  هتر يت  در    ايران باستان مهد تمدن

شتده تتا   هتای شتناخت   ترين دولتعنوان بزر ای، ب دوره

آمدنتد. آنچت  ا  استباب و علتل      مان خويش ب  شمار می

ان باستتان در متتون تتاريخی آمتده،     های ايتر بزرگی دولت

هايی دربردارندة رويدادهای سياستی بتوده و   بيشتر روايت

كمتتتر بتت  مبتتانی دينتتی و فکتتری و فلستتفی آن هرداختتت   

كت  تحتوتا اجتمتاعی و سياستی را     استت. درحتالی  شده

هتای صتاحبان آن   بايستت ا  دريچتۀ افکتار و انديشت     می

تت  ا  آن تلقتی   با شناسی كرده و تحوتا سياسی را برگرف

هتايی بودنتد   كرد. ايرانيان باستان نيز صاحب فکر و آگاهی

ك  ظهور عملی و برونداد آن، ختود را در صتحنۀ سياستی    

بايست ب  اين نکتت  توجت  كترد كت  چت       داد. مینشان می

های مذهبی و فکری ايرانيان باستتان  هايی در آمو هويژگی

جهان باستان گون  در صحنۀ تحوتا وجود داشتند ك  اين

يافتنتد. هتر   شدند و جايگتاهی ويتژه متی   اثرگذار ظاهر می

عمل سياسی و حركت اجتماعی در واتت  رويت  و هوستتۀ    

بسياری ا  باورهايی استت كت  در عمتق افکتار و انديشتۀ      
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هتای  ردشتت و ديانتت    دهتد. انديشت   عاملان آن رخ می

گيتری باورهتای ايرانيتان    ترين عامل در شکلمزديسنا مهم

رو، بترای شتناخت هرچت  بيشتتر     است؛ ا ايتن تان بودهباس

هتای فکتری و   بايستت ريشت   انسانر ايرانیر عهد باستان می

فلسفی اين ديانت را دربارة انسان شناخت  و جايگتاه آن  را  

های رويتدادآفرين تحتوتا تتاريخی بشناستيم.     در صحن 

برای اين دريافت، ناگزيريم بت  برختی مباحتب كلامتی و     

تر توج  كنيم ك  تتأثيری بلافصتل   ديانت عميق فلسفی اين

 است.بر عمل انسانی در تاريخ داشت 

ترين بنيادهای شناخت عمتل انستانی در تتاريخ،    ا  مهم

دار جبتر و اختيتار و تتأثير عوامتل     توج  ب  مبحتب دامنت   

در نحوة عملکترد انستانی   ماوراءالطبيعی مختلف زبيعی يا 

ز، در كتانون بحتب و   است. اين موضوع در ساير اديان نيت 

رو بتا مطالعت  و   است؛ ا ايتن گفتگوهای فراوانی ترار گرفت 

توان رابط  و هيونتدی ميتان ايتن    واكاوی در اين  مين ، می

مقولۀ فلسفی با نتايج سياسی و برونتدادهای اجتمتاعی آن   

در ايران باستان هيدا كرد و ب  اين نکتت  هرداختت كت  آيتا     

هتای  يت و گستترش نظتام  های آفرينش متدن توان ريش می

سياسی در حد جهان بشری را توستط ايرانيتان باستتان در    

هيوند با اين مباحب فلسفی شناخت. بت  بتاور نگارنتدگان،    

شناخت تحوتا اجتماعی و سياسی بدون شناخت دتيتق  

های فکری و فلسفی آن كاری چندان عميتق نيستت؛   ريش 

گونت   بنابراين، مورخ نتاگزير استت بترای دره بهتتر ايتن     

ها، ب  مباحتب اعتقتادی آن عنايتت بيشتتری داشتت       هديده

 باشد.

 

هززای ایزززدان و انسززان در تززاریخ و در اندیشززه   

 پیشازردشتی

است، هتم  آنچ  در اوستای متأخر و متون ههلوی آمده

های هندوايرانی دارد و هم ا  تتأثير ستاير ملتل و    ريش 

است. اگر بتوان نخستين  مينۀ ايتن  نصيب نبودهاديان بی

هتای باورهتای   افکار را با شناسی كرد، بايتد بت  ريشت    

هندوايرانی آن توج  كرد؛  يرا  ردشتت در ايتن بستتر    

های نوين خود را در نقد باورهای هيشين  بود ك  انديش

عرض  كترد و بنيتاد دستتگاه فکتری فلستفی مزديستنا،       

 گذاری شد.براساس باورهای  ردشت هاي 

ا  نگاه انسان هندوايرانی، دنيا آكنده ا  نيروهايی بوده 

هتا  ك  بر عمل انسانی و سرنوشت او تأثيرگذار بتود. آن 

هتا نمتاد   بيشتتر آن  ب  شماری ا  ايزدان باور داشتند كت  

های زبيعت بودند و بر رويتدادهايی كت    نيروها يا جنب 

گذشت و نيز بتر سرنوشتت انستان تتأثير     بر زبيعت می

ايتن ختدايان    (.052 :9292)يارشتازر،   شتتند دافراوانی 

 ای ا  مظتتاهر زبيعتتت بودنتتد ويافتتت صتورا تشتتخص 

و تنهتتا  نداشتتتحتتدومر   ،در سراستتر گيتتتی شتتاننفوب

ماهيتت و   و بردی آنتان كت  ا  زبيعتت   خصوصيت كار

محدود و مقيتد   را هاآن، شدوظيف  اين ايزدان ناشی می

بهتن ايشتان را بت      چت  هر (.00 :9250كرد )بويس، می

شد ك  بتواند اثر نيت   يا تصور میداشت وا میشگفتی 

 و توانست ستتايش ، در عصر ودا میبنهديا بد بر كسی 

  ست  گتروه ختدايان    ها بآند. خدايان شوبلک  هرستش 

هتا، ختدايان ارتشتتار يتا     فرمانروا و روحانی يتا استوره  

شتتد هتتا و ختتدايان مظتتاهر زبيعتتت تقستتيم متتی دئَِتتوَه

 (.99 :9295)آمو گار، 

آنان تائل ب  جانداربودن همت  چيتز بودنتد و اعتقتاد     

 نده يتا   و نيز محسوس يا نامحسوس، اشيا ۀداشتند هم

يا نتامرئی هستتند كت     دارای نيرويی درونی  ،ريره  نده

(تعبيتتر mainyuينيتتو ) شتتعور يتتا م ا آن بتت  روذ بی

 ينيوها، ستدنت   كردند ك  اك ر مكردند. شايد تصور میمی

ب  معنتای صتاحب    ا  اصلای ك  واژه .هستند )مقدس(

ختدايان دتلتت    بتاره در ،آن ستتفاده ا  تدرا استت و ا 

تدرا ياری و افزايش  ةك  آنان دارندباور  كند براينمی

 (. 95: 9299)بويس،  و حمايت و سودرساندن هستند

زبيعی اعتقاد داشتتند   یب  تانون همچنين هندوايرانيان

كرد تا حركت منظم خورشتيد و گتردش   ك  نظارا می



 51/اها با نقش انسان در تاريخ در انديشۀ مزديسندر متون ههلوی و رابطۀ آن« اختيار»و « جبر»حدود مفاهيم 

 

توتمين   ای ب  ستامان هبر تاعدرا ها و دوام هستی فصل

   نتام در ايران ب(و ‡t�نام رت ) در هند ب  كند.اين تانون 

(تتانون  a�aاشت  ) يا  (‡t�) رت .شدشناخت  می( a�aاش  )

« مشتی اشتياء  خط»آن  واژهب واژهيا نظم جهان ك  معنی 

نظم و ترتيبيتا   كند ومیاست، اصول اخلاتياا را معين 

هتس بترای اصتول رفتتار      ؛ناموس جاودانی جهان است

بشر نيتز همتان مقتام و اعتبتار را دارد. رفتتار متنظم و       

و  متوانس ا  مشخصاا اساسی  ندگانی ختوب استت  

صتورا درو  نشتان   رلتب بت   انظم و ترتيب ك   فقدان

ا  مواهتب   هاستت. آنچت   ترين بدیشود، بزر داده می

حاصتل ايتن تتانون جتاودانی      ،رسيدزبيعت ب  آنان می

؛ جلالی نايينی، Leclant, 2005: 248) كردندتلمداد می

نتيوتۀ   ،رستيد يشان متی ب  اآنچ  ا  بدی ( و 55: 9295

 ؛دانستتتند( متتیdruh:سنستتکريتdrug  )اوستتتايی: درو

ين ا. (رت اش  ) كردن ا  تانونتخطی نکردن ويعنی عمل

 هتای اوستتايی،  ، در حتد آمتو ه  مفهوم در تفکر ودايتی 

خور اين تتانون نشتان ا    درولی وجود ؛ برجست  نيست

بايستت بتا هيتروی ا     فترد متی   بود ك دوگانگی كيهانی 

 و ختود را بتا زبيعتت    ،يتا راستتی   اشت  اصول اخلاتی 

 نتدگی   ،ختدايان و متردم هماهنتگ كنتد و ا  ايتن راه     

آنان بت  انبتوهی ا  ديتوان و ارواذ     نيکويی داشت  باشد.

بتتاور داشتتتند كتت  در  نتتدگی و رفتتتار انستتانی تتتاثير   

اگتر كستی مرتکتب شتقاوا و شترارتی      گذاشتتند.  می

شد، ديوی مخصوص او را ب  آن كتار گرفتتار كترده    می

 و دخالت كترده رفت دير يا  ود ايزدان بود و انتظار می

د )بتويس،  نت كنگناهکار را كيفتر   و ديو مسبب كژروی

كتت  ا  زريتتق  موظتتف بتتودانستتان  (.931تتتا  9250:937

 ياری رستاند تتا  ها آن ب  هرستش، ايزدان را تقويت كند و

مشتغول انوتام ايتن    جهان را نگ  دارنتد. متادامی كت  او    

كترد،  مطتابق بتا اشت   نتدگی متی      نيز و خودوظيف  بود 

هتای انستان   توانست ب  ادامتۀ حيتاا جهتان و نستل    می

 اميدوار باشد.

 گرایی و حرکت دوَرَانی تاریخطبیعت

دروه، »و ضدآن « رت ، اش »با توج  ب  وجود دو مفهوم 

توان گفتت ا  ديتدگاه   می هند و ايران باستان،در « درو 

زبيعتت و تتاريخ ا  تتوانين خاصتی      ،و ايرانيتان  يانهند

هتر  برای هماهنگی و هيوند با زبيعت، و  ندكردتبعيت می

بايست بتوانتد در برابتر رويتدادهای تتاريخی ا      كس می

 و برترار كند ارتباطبا ابديت كرده و  هستی خويش دفاع

متعهد ب  اجرای اين تتوانين باشتد. تولتی اخلاتتی ايتن      

های دينی ايشتان كت  برگرفتت  ا   نتدگی     تانون در آمو ه

اجتمتاعی آن   با تتاب داد و اجتماعی ايشان بود، روی می

ختدايان   ستاختار ای ا  در ساختار زبقاتی ايشان ك  جلوه

ختدايان  ك  ملاحظ  شد، چنان .شدمنعکس میبود،  هاآن

بتا مظتاهر زبيعتی     ،زتر ی بستيار برجستت    يز بت  ايشان ن

. تتا  متانی كت  آدمتی ختود را رتر  در       هماهنگ بودند

توانستت هستتی بشتری    هنداشت، هرگز نمتی زبيعت می

تاريخ توربت    ۀوجوه متمايز آن ب  منزلۀ خويش را در هم

كند. او فاتد گشودگی ب  ماورای جهان و تطتب مختالف   

آنک  اين دو تطتب بت    حال  .آن، تمركز فشرده نفس، بود

اند. تا  مانی ك  ختدايان او رتر  در   تاروهود تاريخ ،وات 

توانستت ايتن گشتودگی را بت      زبيعت بودند، آدمی نمی

ای بستت  و تکتراری   چنگ آورد.  مان هنو  هتم چرخت   

شد ك  در چارچوب فرايندهای زبيعی و ب  تبت   تلقی می

رختداد  . الگوی اصلی فهم بشری ا  فتهذيرن تحقق میآ

 بتود  چرخش ستارگان و گردش فصول و وتاي  در  مان

 (.25 :9291)گالووی، 

استتازيری ای جنبتت  ، تتتاريخدر نتتزد هنتتد و ايرانيتتان 

نت    ،انسان دوران ودايی بين اين عالم و عالم بات شت.دا

حتد فاصتل    ،بينتد و نت  بتين آن دو   شکاد مطلقی متی 

ستت و  جهتان بات  ۀينيشود. اين جهان آتازعی تائل می

 ۀماننتد حماست  ، ههيونتدد آنچ  در عالم بات ب  وتوع می

خدايان و تهرمانان و كشتمکش موجتوداا استازيری،    

تاريخی ب  حصول هيوست   ۀحوادثی نيست ك  در گذشت
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بلک  حوادثی  ؛های عصر منعکس شده باشدتذكره و در

مشتی آدميتان را تعيتين    است ب  رايت واتعی كت  ختط  

هتا  تی و هيشترفت معنتوی آن  كند و در تهذيب اخلامی

نقش بسزايی دارد. وتوع حوادث در فلان تاريخ و فلان 

آنچتت  درختتور  ؛تتترين اهميتتتی نتتداردمحتتل كوچتت 

بعد ورای تاريخی وتاي  مقدسی استت كت     ،اعتناست

يعنتتتی هنگتتتام وتتتتوع حتتتوادث اساستتتی   ، در ا ل

يکبتار   ،شناسی ك  مبنای اين عالم هستتی استت  جهان

صتورا  ب  ،برای هميش  ب  وتوع هيوست و ا  آن هس

و منشتأ   هعالی و اصتلی ظتاهر شتد    ۀالنوع و نمونرب

 (.51: 9290)الياده،  دشالهام آدمی 

هتتای كتت  ويژگتتی آيتتينستتنت بستتيار مهتتم تربتتانی 

 هندوايرانی است و در اوستا نيز با تتابی گستترده دارد،  

ده داان انوتام  نخستتين كت  ختداي    یتقليدی بود ا  تربان

هتا  . او رنجند و نوعی فراتررفتن ا   مان سدنوی بودبود

كترد كت  انتهتای    تحمل متی  روا آنو دردهای تاريخ را 

را بترای وی   آرامش و آسودگی هميشتگی  ،هاتمام اين

 ،اش. در عمل ختويش و  نتدگی  آوردخواهد ب  ارمغان 

ها ارتباط و با آن ههر لحظ  حوور خدايان را حس كرد

ار ش  نظتر  رويدادها و اعمال افراد ا آن. كردرترار میب

د نك  يا تقليدی ا  آن الگوهای ا لی باشت  دارندو اعتبار 

 و هتا تتومی آن  یاهت هتا و اعتقاد يا در هيونتد بتا ار ش  

زتور  بت  ها هستی دوباره بخشتند.  ب  حياا آن ،روا اين

و  هتا هتذيرفتن ستختی   مسلم مس وليت، همان مس وليتِ

يعنی ب  اين معنا  تاريخ است. ندگی در تاريخ دردهای 

 هيوندی درونی سرگذشت اعمال مقدس يا كارهايی ك 

گتتاه بتتا استتازير دارنتتد وگرنتت  كارهتتای عتتادی هتتي  

های با ار ش ا  اصل،ب  يادسداری نداشت  و  گیشايست

 نتتدگی اجتمتتاعی ايتتن مردمتتان هيونتتدی برتتترار      

 (.52: 9290اند )الياده، كردهنمی

تربتتانی و ارتبتتاط آن بتتا تربتتانی نخستتتين،    مراستتم

هتای  ها و مراستمی كت  بت  يتاد آفترينش     ينيهمچنين آ

علات  و اشتيا  ة دهندشد، هم  نشانگان  انوام میشش

 ؛مردمان هتيش ا   ردشتت بت  آرتا  همت  چيتز استت       

هيونتد    متان تتاريخی   ها هستی خود را بت  ، آنروا اين

رابتر  متان تتاريخی    در ب ،ها بتا ايتن كتار   . آندهندنمی

هتای مختلتف،   ينيت ها و آايستند و با برگزاری جشنمی

 ،كننتد و دوبتاره  بخش نخستين را احيا مینيروی حياا

چنتين بتا   ايتن  .كشتند ب   متان حتال و اكنتون فترا متی     

بخشی دوباره  مان،  نتدگی ختود و   با آفرينی و هستی

در وات ، انستان در ستاخت    كنند.ين میيگيتی را نيز نوآ

بترد،  های كهن را  ير ستؤال متی  جهانی نوين ك  ار ش

اختياری ندارد و رفتار انسانی ب  مشتاب  نظتام تکتراری    

زبيعت تنها ب  تکرار برختی رفتارهتای ختاص بستنده     

سان، در تلقتی هنتديان و ايرانيتان، انستان     كند. بدينمی

و  برای ساخت سرنوشت خويش اختياری كامتل نتدارد  

ب  جبر حاكم بر تواعد نظام زبيعت و ختدايان ختويش   

 دهد. تن می

 

 زردشت و جبر و اختیار انسان در تاریخ

توان میآيين  ردشت ك  در گاهان  شاخصۀترين مهم

وجود تنها ي  خدای بتزر  و آفريننتده   ، مشاهده كرد

های خود راخطتاب  شت بسياری ا  سرودهداست ك   ر

را « متزدا اهوره»ای در سرودهاست.  ردشت ويسرودهب  

ك  خواستت او در جهتان عملتی     استست تنها كسی دان

انوتام   انستان آنچت   (. 0بنتد  :31، هتاا )يستنا  شتود می

مزدا همتاهنگی دارد.  ای با خواست اهورهگون د ب دهیم

شتود.  ريرمستقيم ب  خواست او مربوط می عمل انسانی،

 ،يعنتی در حقيقتت   ؛خواهد بشودگون  میاين ست ك او

هر  در كل،مزداست. اهورهخواست و ارادة  تاريخ تولی

 اوستت،  با آنچت  خواستت   ،ددهنآنچ  مردمان انوام می

كت  كتردار مردمتان ا      اين بدين معناستيکسان است. 

و در يت    شتت  متزدا همتاهنگی دا  جهتی با ارادة اهتوره 

ال ؤايتن ست   ،گون  تصور كنتيم جهت ترار دارد. اگر اين
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ندچت   وَرَمنشتأ كارهتای مردمتان دِ    هس آيد ك می هيش

دهنتد  ها نيز انوام میتواند باشدی آيا آنچ  آنچيزی می

اين سؤال اساستی   در اين راستا بايد فهم كردی و اصوتً

ی با توج  بت   چيستآيد ك  منشأ نيکی و بدی هيش می

تتوان دريافتت كت  ا     های  ردشتت، متی  برخی سروده

ای استت و  ختدای يگانت   « مزدارهاهو» ،ديدگاه  ردشت

نتوع   آنچ  ا خود اوست.  ،نيز« بدی»و « نيکی» ةآفرينند

در شتود،  های  ردشت بيتان متی  در آمو ه نگاه ب  تاريخ

بتدين معنتا كت  در    . ترار داردتالب اين فهم ا  آفرينش 

صتتورتی خداونتتد را آفريننتتدة نيکتتی و بتتدی بتتدانيم،  

خداونتد را تنهتا آفريننتدة    رويکرد ب  تاريخ با  مانی ك  

اينکت  منشتأ   دربتارة   .نيکی بدانيم، متفاوا خواهد بتود 

ستخنان   ،چيستت  هتای گاهتانی  در سروده بدی و نيکی

صتفت  محتمتل استت   است. ی گفت  و نوشت  شدهبسيار

ب  ي  منشتأ راستتين    ،دو مينوی نخستين« همزادبودن»

 (.2: بند22)يسنا، هاا استها اشاره داشت آن

ا ن اين مطلب و باتوج  ب  اينک  در يستن گرفتربا درنظ

 ت ندست »است ك  ای مزدا! تويی هدرآمده (2بند ،05هاا)

توان دريافت ك  ا  ديتدگاه  ردشتت نيکتی    ، می«ويين م

آور يتاد بايد  همچنين ؛استمزدا بودهوبدی آفريدة اهوره

روشتنايی و تتاريکی هتر دو آفريتدة      ،شد ك  در گاهان

كت  در متتون   ، درصتورتی استت شتده مزدا دانست  اهوره

و ايتن نکتت     (5بند :00، هااايسن) ههلوی چنين نيست

دهتد. در بنتدی   ب  درستی ديدگاه بات اهميتی بيشتر متی 

 است:ديگر نيز آمده

بت  بتدترين رفتتار    « دروج» هاهواخو« مينو»ن دو آا  »

كت  آستمان جاودانت  را     تت « ستدندترين مينتو  »گرويد و 

و آنان كت  بت  آ ادكتامی و درستتکاری      ت  استهوشانده

 .«را برگزيدند« اش »كنند، را خشنود می« مزدااهوره»

؛ 5بنتد  :00، هتاا ايستن ) ها ب  همراه بندهای ديگراين

تواند باشتد كت    اين نکت  می ةبا گوكنند(، 7بند :05هاا

ای ا  باا هرودگتار بتوده و   نيز تنها جلوه« ويسدنت  مين»

ب  معنای باا   آمده واو ب  حساب می ةآفريد ،در نتيو 

بتا   ،است. بعدها در متون ههلتوی نبوده« مزدااهوره»خود 

بتاباا هروردگتار، مينتوی    « ويسدنت  مين» انگاشتنيکسان

مزدا ترار دادنتد. اينکت    مخالف او را نيز در مقابل اهوره

 ،استت تلقی شتده « بدی»خود آفرينندة « مزدااهوره» چرا

 ،ا  ديتدگاه  ردشتت   محتمتل استت  جای بحتب دارد.  

كت    استت گرفت الهی ترار  آ مونیاين دنيا در  انسان در

هتتای ا  نشتتان  ،بايستتت بتتا عقتتل و ختترد ختتويشمتتی

كند. چيزی ك  باورهای وی مزدا راه او را انتخاب اهوره

هتتتای اديتتتان ابراهيمتتتی نزديتتت     را بتتتا آمتتتو ه 

نگتری  ردشتت را بتا ايتن     تاريخ ك سا د.درصورتیمی

مراتتب بتا آن نتوع    نتيوتۀ كتار بت     ،بررسی كنيمتعبير

 ،توان استنباط كترد نگری ك  ا  متون ههلوی میتاريخ

 يترا استطورة آفترينش ا  ديتدگاه      ؛شودمتفاوا می

)ن.ه دهتد  متون ههلوی ار ش خود را ا  دست متی 

 (.Duchesne-Guillemin, 1975:127-130ب : 

قل و خردی خواهد با توج  ب  ع ردشت ا  انسان می

استت، راه  متزدا بت  او داده  ك  دارد و اختياری ك  اهتوره 

 ،مزداستهای اهورهندی را ك  در آمو همو سعادت ینيک

ا   ندگی انستان و آر وی نهتايی     ردشتبيابد. هدد 

 ،مزداستت. ا  ديتدگاه او  رسيدن بت  جايگتاه اهتوره    او،

بت    ،بايست با انوام كارهای نيت  در راه اشت   انسان می

ايتن  متزدا نائتل شتود.    همدرسگی با اهتوره هدد نهايی 

ن است ك  بايتد بت    وَشَهدد  ندگانی ني  ي  انسان اَ

را بت  آن جايگتاه    انسانكوشد تا آن دست يابد و او می

 بلکت   نيستت،  تتاريخ  ا  گريز دنبال ب  او رفي  برساند.

 و هتا آمو ه ب  عمل  ندة اجرای صحنۀ را تاريخ صحنۀ

 برای الهی ترب ب  رسيدن راه .داندمی يکین ا  هيروی

 هتای دشتواری  بتر  رلبت   و معركۀ تتاريخ  ا  گذر وی،

بيتان   5بند 22، هااااين نکت  را در يسن است. تاريخی

آر وی ختود را   ،همتين هتاا   ششر او در بندكند. می

داند. هتدد رتايی   مزدا میديدار و همدرسگی با اهوره
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ك  آثار مترتب بر آن  ندگانی ي  انسان در اين جهان 

 رايتت مينتوی  بت   گون  خواهد ديتد، هتدفی   را ب  اين

ب  دنبال آن خواهتد   ،ك  او با گزينش در اين دنيا است

 و باورهتا  تتاريخ،  صحنۀ ب   ردشت ورود ا  تبل بود.

 بودنتد؛  گرفتت   شکل تاحدودی يکتاهرستان  هایتمايل

 يکتاهرستتی  بتا  انتدكی  اشتتراه  وجوه باورها اين ولی

هنتد و   الهگتان  و ختدايان  بترخلاد . داشتند  ردشت

 ماننتد  نبتود،  زبيعتت  ختدای   ردشتت  ختدای  ايرانی،

 خدای همچنين، ؛...يا خورشيد خدای يا آسمان خدای

. نبتود  خاص سر مين يا محل ي  ب  محدود ایمنطق 

 هر و  مين و آسمان آفرينندة عنوان ب   ردشت خدای

 نوع هر ا  فار  و زبيعت ا  مستقل است، آن در آنچ 

 ختدايی  وی، ختدای  علاوهب  .بود جغرافيايی محدوديت

 عتدالت  و راستتی  يا «اش » ب  عمل او نزد ك  بود اخلاتی

 .(00رفت )يسنا: هاامی شمار ب  فريو  ترينمهم

 تتاريخ  در كت   استت  الهتی  ارادة تنهتا  اين او نگاه ا 

 رابطتۀ . بترد متی  هتيش  بت   را تتاريخ  و شودمی متولی

 وجتود  تاريخی رويدادهای و الهی ارادة بين مستقيمی

 عيتان  را فراتتاريخی  ارادة ايتن  ظهور رويدادها داشت؛

 رايتت  بدون رويدادها توالی صرد تاريخ سا ند ومی

 الهی حاكمی وجود بر تأكيد با  ردشت. نبود مقصود و

 و رويتتدادها در اشتتيا، ترتيتتب و زتترذ ستتوی آن در

 دادمتی  تشتخيص  الهی فرايند نوعی رو مره هایاتفا 

 بتا  او. جرياناستت  در آرمتانی  ایآينتده  ستوی  بت   ك 

 را او ارادة و كترد متی  برترار ارتباط تاريخ در خداوند

 تشتخيص  افراد حياا هایبداتبالی و هااتبالیني  همۀ در

 بنيتادين  اهميتتی  دهتد، متی  روی تتاريخ  در چ  آن .دادمی

 كت   استت  ملموستی  و  نده نمايش صحنۀ چيز هم  دارد؛

 و خيتر  داوری تولتی  ميان در و سا دمی منکشف را خود

استت؛   حركتت  در ا لی هدفی تحقق سوی ب  الهی، لطف

در انتختاب نيکتی و    انستان آ ادی اراده و اختيار رو، ا اين

 ا،نست ي)استت   هتای  ردشتت  ترين آمتو ه بدی ا  برجست 

بايستت در  متی  ه،انسان با اين اختيار و اراد (.3: بند22هاا

تمام زول  ندگی هاسدار راه راستی و اش  در مقابتل درو   

ايتن   ،و بدی باشد.  نر معتقتد استت ا  ديتدگاه  ردشتت    

شتد و او ناچتار ا    متزدا نيتز متی   اختيار شامل خود اهتوره 

 (.01 :9255) نر،  گزينش و انتخاب بود

موهبتی است الهی ك  ا  همتان آرتا  هستتی بت       ،اختيار

استاس و  استت.  يار مخلوتتاا تترار گرفتت    رايگان در اخت

 انستانی  خترد  ، اين است كت  29مبنای اين ديدگاهدر هاا

 ا  را موهبتت  ايتن  خداونتد  و استت  هروردگار خرد بسان

 در خداونتد  ا  الگويی تا است بخشيده انسان ب  خود خرد

 بايستت می بود شده آفريده ك  چيزی آن باشد؛  يرا هستی

 خداونتد  را وظيفت   ايتن  .شدمی مراتبت و يافتمی تکامل

 خداونتد  صتورا  بت   كت   انستان  .گذاشتت  انسان برعهدة

 همتاهنگی  خداونتد  صتفت  ايتن  بتا  بايد است،شده آفريده

 بايتد  نيتز  انستان  است،آفريننده خداوند چون و دهد نشان

 آفريتدگار  ا  ازاعتت  خلاتانت   اين همکاری .باشد آفريننده

 بت   «اش »اخلاتی  تانون ا  هيروی در را خود بايد ك  است

 گذارد: نمايش

مرا بيافريتدی  « دين»تن و  آنگاه ك  تو در آرا ، !ای مزدا»

آنگاه ك  جتان متا    و ا  منش خويش ]مارا[ خرد بخشيدی،

نگاه ك  ما را نيروی كارور ی و گفتتار  آرا تن هديد آوردی 

راهنما ار انی داشتی ]ا  ما خواستی  كت [ هتر كتس بتاور     

 (.99بند :29، هاانايس) «بدذيرد آ ادكامیخويش را ب  

سرنوشت خويش است و  در اين ديدگاه، انسان مال 

اوست ك  با خرد و دستان خويش  ندگی خويش را ب  

برد و موجتب بهترو ی يتا ناكتامی     راه اش  يا درو  می

. سرنوشتت آن نيستت كت  ا  هتيش بترای      شودمیخود 

را تغييتر   هتا نتواننتد آن  مردمان تصور شتده باشتد و آن  

در نگتاه   زتور كلتی  (. بت  1بنتد  :52، هتاا ايستن ) دهند

هتای توتاو تتدری و    هي  جايی برای انديش  ، ردشت

جبری وجود ندارد. انستان مختتار استت كت  بتا خترد       

خويش راه سعادا را بشناسد و ا  ميان نيکتی و بتدی   
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 (.Pirart, 2010: 331-332) يکی را برگزيند

توانتد  خويش می ةن  تنها انسان با اراد نظرگاه وی،ا  

در مقابتل    بايد بلک ،راه سعادا خويش را انتخاب كند

دروندان و كستانی كت  باعتب آ ار و ابيتت و نتابودی      

 خدا دره باشوند بايستد. می ، يا هيروان راه اش ،نانوَشَاَ

 وی اخلاتی اشت ،  نظام ا  ناهذيرجدايی مفهومی عنوانب 

 ميتان  در او عتدالت  و ختدا  حاكميتت  تحقق ب  را خود

 هتا سر نش سان،بدين. دانستمی انسان موظف فر ندان

 بلکت   نبود، ديوهرستی صرد متوج  تنها او انتقادهای و

 بتود  اجتماعی و اخلاتی هایشررارا آن متوج  تمامی

 رو،  ردشتت بت   ا ايتن . شتد متی  ناشی ديوهرستی ا  ك 

 آمتد درمی فقيهان و سياستمداران اخلا  و معلمان مانند

 را اخلاتتی  فستاد  و شتر  نيترو،  تمتام  بتا  بود مصمم ك 

ستتيز   .ببرد ميان ا  را آن ويرانگر تدرا و كند كنريش 

با ناراستی و ويرانگری ك  در  ندگانی كشاور ان هيترو  

اش  جريان دارد، ن  تنها رواست، بلک  هر فرد  ردشتتی  

 تنها وی موظف است در برابر مظاهر آن ايستادگی كند.

 وظيفتۀ  او نبتود.  تتان   ستم عدالتیبی شمردنمحکوم ب 

 رنتتج عليتت  متتردم احساستتاا بتترانگيختن را ختتود

 بتت  كتت  احساستی  .دانستتتمتتی اجتمتاعی  عتتدالتیوبتی 

 واتعتی  عمتل  ب  بايستمی بلک  كرد،نمی اكتفا شناخت

 :ك  دادمی اندر  را هيروانش وی. يابد استحال 

رونتد كت    دهس هي  ي  ا  شما ب  گفتار و آمو ش »

خانمتتان و روستتتا و ستتر مين را بتت  ويرانتتی و تبتتاهی 

افتزار در برابتر آن   بتا ر م  گوش فرا مدهيد و كشاند،می

 (.  99بند :29، هااايسن) «بايستيد

 ،شودهر آنچ  باعب نابودی دنيای مادی می در مقابلر

. ايتتن آمتتو ه را ا  ميتتان بتتردآن بايستتت ايستتتاد و متتی

در مقابتل   بتود كت   های  ردشت ترين جنبۀ آمو هعملی

رفتن آرامش و آسايش مردمان اشون آنچ  باعب ا  ميان

ای . آمتو ه آموخت، مبار ه و تلاشی دائمی را میشدمی

مردمان در ايران باستان و حياا مادیر  ك  روذ  ندگانی

ی شتبان  ای .  ردشت در جامعت وامدار اين نوع تلقی بود

 بت  آن انگردان بت ك  هر لحظ  ممکتن بتود بيا   يست می

صتورتی   اشیبهنت هتای  آمتو ه  رو،؛ ا ايندآورنهووم 

بتا توجت  بت      عمل افراد را. او نمونۀ يافت  بودعملی نيز 

داشتت، توتاوا   برايتديگران   ك و آثار ملموسی  نتيو 

ش  بی ،شبانی ب  آن نيا  داشت ای د. آنچ  جامعكرمی

احساس امنيت بود تا بتواندب  كارهای رو مرة آرامش و 

 كترد، آنچ  اين نيا هتا را بترآورده متی    .خويش بدردا د

در (. 1بنتد  :29هتاا  ،ايستن يافتت ) میايی رای اهوجلوه

ا  آن تتو  :»گويتد میمزدا خطاب ب  اهوره، 29هاا ايسن

 سا ؛جهان« خرد مينوی»؛ نيز ا  آن تو بود «يتی آرم»بود 

را آ ادی گتزينش راه دادی تتا بت  رهبتر     آنگاه ك  تو او

 9.«يا ب  رهبر درورين راستين بگرود و

مفهتومی عميتق در بهتن     «ستا  خرد مينتوی جهتان  »

ه ك  در هيوستتگی كامتل بتا مظتاهر متدنی       ردشت بود

بايست تولتی  انسان می ندگی انسان بود؛ بدين معنا ك  

مزدا در  متين باشتد. ا  ديتدگاه    اهوره آفرينشگر صفاا

آنچ  باعب رونق و شتکوفايی متادی  نتدگی     ، ردشت

ها را ب  همراه شود و رفاه و آسايش انساناين جهان می

آن است،  ضدآورد، هسنديده و مقدس است و آنچ  می

شتود، ناهستند و   يعنی باعب تبتاهی  نتدگی متادی متی    

او ستايشتتگر رو، ؛ ا ايتتنو ضتتد آيتتين استتت نکوهيتتده

بتتادكردن آبتتا  كتت   نتتدگی كشتتاور ان تانونمنتتد استتت

بترای مردمتان بت  ارمغتان      را ها آرامش و رفتاه سر مين

 (.99بند :09هاا ا،يسن) آورندمی

ای دائتم و  مبتار ه انستان  اساستی   وظيفۀا  اين منظر، 

هتا  ك   ندگی و آرامش آن است در مقابل كسانی هيگير

؛  يرا ا  ديد وی، سا ند نند و آن را تباه میرا برهم می

  ار ش و اهميت خاصتی برختوردار بتوده و    اين دنيا ا

بايتد  شايست  است تا ب  بهتترين نحتو هاستداری شتود.     

 نگرش م بت ب   نتدگی و حيتاا متادی،   گفت ك  اين 

توانستت در هيشترفت تمتدن و  نتدگی ايتن      چقدر می



  9215  مستان(، 23)هياهی ه چهارمتم، شمارشجديد، سال ه هم، دوردوهای تاريخی، سال هنواه و هژوهش/90
 

همان چيزی كت    انی و مدنی ايرانيان  نقش داشت  باشد.جه

تۀ  آن بتود  زتور عميتق دلبست   نيچ ، فيلستود آلمتانی، بت    

(Ashouri 2003: EnIr, Nietzsche and Persia.) 

ديتن  بتا ظالمتان را در    برخی اين مشخصۀ هيکتارجويی 

(. 02 :9255) نتتر،  انتتد ردشتتتی بتتا استتلام مقايستت  كتترده

 هتي   هيرامتونی،  جامعۀ و محيط ب  تفاوتیبی و دنياگريزی

 و نداشتتت. وی كتتار  ردشتتت هتتایآمتتو ه در جايگتتاهی

كاميتابی انستان    كرد وتأييد می رايت ب  را دنيا در كوشش

(. 5بنتد  :23، هااايسنت )دانسمیرا نتيوۀ كار و تلاش او 

 ةهای گاهتانی واژ مشخصۀ اصلی آمو ه براساس گفت   نر،

savahاين واژه هتم بترای    .، سود يا بركت )افزونی( است

سعادا اين جهتانی و هتم بترای لتذاا بهشتتی بت  كتار        

 ردشت هيامبری برای  ندگی اين جهتان   رو،. ا اينرودمی

) نتر،   است؛ يعنی  ندگی با فراوانتی و بركتت رو افتزون   

متزدا در  كردن خواست اهتوره  ردشت با عينی (.92 :9255

ستا  كت    هيشرفت و آبادانی جهان توسط خرد مينوی جهان

مردمتان را   در حقيقت بايست نمونۀ آن باشد،هر انسان می

  بيشتتر  نتدگی متادی در هنتاه     ب  آبتادانی و رونتق هرچت   

روستت كت    كرد. ا آنمیتشويق آسايش و آرامش و تانون 

بستياری ا  هژوهشتگران    را هتا مبتانی فلستفی ايتن آمتو ه    

اند و اين مبانی تاثيری بسزا در خلتق متدنيت   ستايش كرده

(. 90تتا   99 :9225است )دومزيتل،  در سر مين ايران داشت 

دادن و ا اهميتتتتتتوان گفتتت  ردشتتت بتت در واتتت ، متتی

كردن اراده و اختيار انسانی، بر مقولۀ عمتل تکترار   برجست 

های ا لی فائق آمد و انسان را در انتخاب سرنوشتت  نمون 

گون ، ب  تاريخ و عمل انستان  خويش مختار ترار داد و اين

 در تاريخ ار ش نهاد.  

 

 جبر و اختیار در اوستای متأخر و متون پهلوی   

ها هس ا   ردشت، با احيای خدايان هيشين و نقش آن

در سرنوشت انسان عوامل اثرگتذار بتر رفتتار و كتردار     

بت    هتا، جای يشتجایدر آدمی نيز دچار تغييراتی شد. 

 خوريمايزدان كهن در  ندگی انسانی برمی هررنگنقش 

هتتای مردمتتان را نيتتز در شتتیوَرَثير فِأتتتو ايتتن مستت ل  

 (.95بند :9ةفروردين يشت، كرد) گيردبرمی

موجوداا زبيعتی و متاوراءالطبيعی    ۀهم در موموع،

حتتی   ؛دادن ب  اين تحوتا كيهانی نقش دارنددر شکل

چتون آب و بتاد و   همتوان ب  نقش عناصتر زبيعتی   می

روست ك  تمام هوا نيز اشاره كرد. ا اين آتش و خاه و

 رخورد عناصر هستی در دين مزديسنا ) ردشتی متأخر(

تعلق دارنتد   ایهيوست  ۀها ب  موموعستايش هستند. اين

در تمام  ،رواينا  ؛است بزر  های آن آفرينندهك  جلوه

دهتد  آنچ  ا  تحوتا مينوی و تحوتا متادی رخ متی  

ا   ایجلتوه  را بستان  دخالت دارند و كل جهتان متادی  

در واتت ، در انديشتت   . كننتتدنمتتودار متی جهتان مينتوی   

هان مادی اثر و معلول جهان مينتوی استت و   جمزديسنا 

(؛ Zaehner, 1956: 43)جهان مينتوی علتت آن استت    

هيوستتت  تتتاثير و تتتاثراا  ،اجتتزای ايتتن جهتتان بنتتابراين

متقتتتابلی بتتتر يکتتتديگر دارنتتتد و همتتتديگر را در    

كارآتركردن آفرينش اورمزدی ياری  توانمندتركردن و

 نبترد تيشتتر   ةبراساس اسطوربرای نمون ،  رسانند.می

نبترد كيهتانی ميتان    ۀ نتيوت ای ا  آن استت،  نمون  ك 

نيروهای  ندگی و مر  بستگی ب  اين دارد ك  آدمی 

معتقدان  وظايف خود را در اجرای مناس  بت  جتای   

 (.29 :9297)هينلز،  آورد

ك  صورا « اش »تانون الهی  مزديسن، ا  نگاه ايرانيان

بتود، هيوستتگی   « رتت  »اوستايی همان تانون هندوايرانی 

هم  اجتزا خلقتت    و دادتمام مظاهر خلقت را نشان می

نتد و خويشتکاری   ردكمتی بايست براساس آن عمل می

گويد ك  هر موجودی در خود را داشتند. در دينکرد می

استت.  آفرينش برای انوام كاری تخصيص يافت  دستگاه

انوتام خويشتکاری ختود     اين تخصتيص و آن نيترویر  

ايزدان هميار خداونتد در   .يزدانی استة رنهاده، همان ف

هتتای انوتتام خويشتتکاری  ۀدر  مينتت و كتتار آفتترينش 
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 ؛داران كوشتتاترندديگتتر هستتتی  ۀا  همتت ،اهوراهستتند

هتای آفرينشتی   رو، اگر مردم در انوام خويشکاریا اين

ا  نظر همسانی با ستودگان هتاه مينتوی    ،خود بکوشند

شتوند و دوری كاهلانت  ا  خويشتکاری،    برابر نهاده می

تتر  را هرچ  بيشتتر بت  ديتوان ماننتدتر و نزديت       انسان

 (.323ةدينکرد سوم، كردكند )می

تولی همان تانون يا دادالهی استت.   ،اين خويشکاری

مندی نتيو  عمل ب  خويشکاری استت  فره ،آييناين در 

 ،خوبی انوام دهدو هر كس اين خويشکاری خود را ب 

انون هستی هيوند برتترار كترده و آفترينش نيت  را     با ت

مندی نيز همان لطف يزدانتی  فره .استنيرومندتر ساخت 

تأثير آن بتر روذ انستانی   هو شدرا شامل است ك  افراد 

صورا نيتروی هيرو مندانت  )تتوه تهريت ( احستاس      ب 

 صورا ي  تهرمتان اين توه ب  ةدارند ،رواينا ؛شودمی

 (.39 :9290)كربن،  آيديرو  درمیي  مقتدر و ي  ه و

ن ايتتران باستتتان، هتتر فتتردی كتت  در   انتتزد روحانيتت

های خداهسند خود بکوشد و هر انتدا ه آن  خويشکاری

 باشتد، بت  همتان انتدا ه     ترتر و ژردمندان ركوشش باو

بترد؛ بترعکس ايتن نيتز     فره يزدانی بهره می عنايتا 

ا  ملائک  تا  و ا  آدم تا خاتم ،عملی است. هر آفريده

اش، هتم ا   جانور، برای انوام خويشکاری آفرينشتی 

هتم ا   بوده و مند ابزارهای بايست  بدنی و جانی بهره

 استت  ة ايتزدی ك  همان فتر برخوردار انرژی حركتی 

 (.221ةدينکرد سوم، كرد)

گيتر  اين خويشکاری فردی كت  با تتاب تتانون عتالم    

اين تانون هم  آيد.می شماری ا  آن ب  ئ، جزاست« اش »

 ة. جلتو دارد اجتمتاعی  ایاخلاتی و هم جلتوه  ایجلوه

اجتمتاعی آن در   ةو جلو« راستی»اخلاتی آن در مفهوم 

زبقاتی بتا خويشتکاری مخصتوص هتر      ۀجامع»مفهوم 

دهتتد. هتتر فتترد در انوتتام  ختتود را نشتتان متتی « فتترد

در حقيقت با عمل ايتزدان همکتاری    ،خويشکاری خود

ن همبستگی در هيرو ی آفترينش  ني  اي ۀكند ونتيومی

شتود. هرچت    گر متی اهورايی بر آفرينش اهريمنی جلوه

تتر باشتد،   عمل فرد در خويشکاری خود بهتر وشايستت  

روست كت   است.ا اينكرده ترآن روذ بزر  را نيرومند

بتود،  هر كستی در هتر كتاری كت  متی      ،در ايران باستان

. دادمیبايست آن كار را ب  بهترين نحو ممکن انوام می

 است:  در دينکرد آمده

رسيدن متردم بت  چکتاد فرهيختگتی و كتار در هتر       »

گون  نهادين، بتيش ا  هتر چيتز استتوار بتر آن      ای، ب هيش 

ريتز  ش را هتای ابايست منش و انديش می «آدمی»است ك  

كتاری   )وتف( فرهيختگی در آن هيش  كند و فراتتر ا  هتر  

در آن  «فرهيختگتی »)آر ومندان ( آهنگ  اش شتابانانديش 

 (.952ة، كرد)دينکرد سوم «كند «كار»

 ةا  فتر  ،هس هركس عمل خويش را بهتر انوام دهتد 

عکتس ايتن    .بيشتری ب  دست خواهد آورد ةايزدی بهر

دستی نداشت، ؛اگر فردی در كاری چيرهنيز صاد  است

 :29مينتوی خترد، هرستش   داد)نبايد آن كار را انوام متی 

 ،رخوردار شودايزدی ب ةا  فر یك  فرد هم  مانی(. 01

 ،دهند تا اوكامياب شتود دست هم میب عناصر دست ۀهم

بت   ؛ ولو اينک  ديگران نخواهند او ب  هيرو ی دست يابتد 

 بتارة در،در يکتی ا  متتون ههلتوی، ايتن را     عنوان نمونت  

عناصتر  همت    متانی كت     تتوان ديتد؛  متی  اردشير بابکتان 

دهنتد تتا وی را ا  متر  در اثتر     دست هتم متی  ب دست

انتد،  خوردن  هری ك  دشمنانش برای وی فتراهم كترده  

 (.1اردشير بابکان، بخشۀ كارنامبرهانند )

عمل هتر فتردی معيتار ستنوش ميتزان اثربخشتی او       

 ايتزدی مندی ا  نور و ميزان فره شده استمحسوب می

د. متتن  كردنت را براساس عمل هتر كستی ستنوش متی    

بت  ار ش عمتل   كوچ  ههلتوی انتدر  هوريوتکيشتان    

انتتدر  ، چيتتدهمتتتون ههلتتویكنتتد )انستتانی اشتتاره متتی

متقابتل   ۀاين رابط(. 91 :37تا  30هوريوتکيشان، بندهای 

ايزدان و انسان بود ك  در تالب همان تانون كيهتانی يتا   

ن  ردشتی با تبيتين ايتن   اكرد. روحانيمعنا هيدا می« اش »
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عنوان عامل هيوستگی انسان با جهان مينتوی و   تانون ب 

 موجتوداا  ۀبخشتيدن بت  همت   ايزدان، خواستار وحدا

ايتزدی و   ةبا مفهتوم فتر   ديگر سوی نيز،ا   ؛بودند لهیا

را و عمل و اختيار او  خويشکاری فردی، جايگاه انسان

تتا راه را بترای    ،بخشتيدند در اين نبرد كيهانی اعتلا می

باور ب  نقتش   .  يراسد كنندو جبری  اعتقاداا تقديری

ممکن بود اين تصتور را هتيش    ،ايزدان در  ندگی انسان

هتای متقابتل در تتاريخ و    آورد ك  حتدومر  ايتن اراده  

 ، ممکن بتود رويداد نامفهوم است و در نتيو  ي  ظهور

را ا  بين ببترد. بتاور نخستتين     یاميد ب  حركت و هوياي

ستت، ايمتان راستخ    دين  ردشتی ك  درگاهان متولتی ا 

انسان در گزينش نيت  و بتد و در    ةهيامبر ب  آ ادی اراد

آفريدن سرنوشت هر كس ب  دست ختود استت.    ،نتيو 

 ةامتا جتوهر   ؛اين باور دستخوش تغيير تترار گرفتت  

تتری بت    هتای عينتی  ن  ردشتی باتی ماند و جلوهييآ

تترين دستتاوردهای   يکتی ا  اصتلی  اين  خود گرفت.

 انستان در فرديتت ختويش    وده ك ب اديان يکتاهرست

بود؛ بتدينمعنا كت  اعمتال انستان او را      دارای اهميت

او در برابتر كتار    كرد وملزم ب  هذيرش مس وليت می

 ديدعقاب می ،وابصهاداش و در برابر اعمال نا ،ني 

 (.92 :9290راد، )رضايی

ن  ردشتتی  يتي با جدايی گوهر خيترو گتوهر بتد در آ   

های سامی نيرومنتدتر  ينياين باور ب  مراتب ا  آ ،متأخر

دين  ردشتی و تقديس عناصر  ۀشد و نگرش دنياگرايان

آفرينتتی و حيتتاا و  نتتدگی و آفريننتتدگی، روذ تمتتدن

گرايی را در فرهنگ ايران باستان برجست  كرد. هر جهان

اعمال خود مس ول است و آنچ  بتر ستر    در برابرفردی 

كت    بتود  روا ايتن  .ردار اوستت كت  ۀنتيوت  ،آيدانسان می

بخشی و تعليم و تربيت هر فرد  ردشتی ا  همان آگاهی

گرفت تا بتواند راه را ا  چاه با  شناسد آرا  صورا می

)متتون ههلتوی،   هتای  نتدگی نشتود    و گرفتار دشواری

 (.97 :9اندر  هوريو تکيشان، بندچيده

ا دينکرد نيز ب  تفصيل در باب اراده و اختيار آدمتی بت  

استت و آن را ويژگتی   بحتب كترده  « آ اد كتامی »عنوان 

استت.  هتا و عنتايتی ا  ستوی هروردگتار دانستت      انستان 

خرد ۀ خو( و همديوستجان خدايی )اَ هم ك  خصوصيتی

 (.950ةدينکترد ستوم، دفتتر دوم، كترد    است )گزينشگر 

استت كت    « هرتتوی ا  جتان اهتورايی   » ،انسان در واتت  

بايتد كتار   متی  ،روا ايتن  است.سزاوار هيکری مادی شده

هتيش   متزدا اهوره ك  استدر بندهش آمده .اهورايی كند

ختدای و ستود    ،خدای نبود هس ا  آفرينش ،ا  آفرينش

بختش  خواستار و فر ان  و ضد بدی و آشکار و ستامان 

 :9بنتدهش، بختش  ) هم  و افزونگر و نگران همت  شتد  

زدا هاستداری  مت هاهتور  راهس انسان ك  هستتی او   (.25

بايستت الگتوی او بتر    متی (،0: 0بندهش، بخش) دكنمی

ستومندان متادی باشتد. بت  ايتن     اروی  مين و در ميان 

خداونتد  ، برای تحقق اين جايگاه، بايتد بت  ماننتد    علت

بترای تحقتق    سا  داشت  باشد وروذ آفرينشگر و تمدن

نبترد كيهتانيبر روی     ندگی بهتتر و جهتانی آبتادتر، بت     

جتتويی، رينشتتگری، مبتتار ه دتتردا د. ايتتن روذ آف بگيتي

گرايی و هر آنچت  باعتب رونتق و    هروری، تمدنفرهنگ

تعليماا  ةها شود، عصارآبادانی و آسايش دنيوی انسان

 ،  بت  واتت  نيتز   كت چنان، استدين متأخر  ردشتی بوده

ايرانيان باستان روذ حماس  و سلحشوری را هر لحظت   

كردنتد و در تمتام عناصتر    در  ندگی خويش حس متی 

ديدند. هترودوا  را می جويان مبار هآن نگرش  ،لقتخ

 گويد: در كتاب خود در اين باره می

(بر اين باورند ك  فوتيلت يت  مترد،    هارسيانآنان )»

اش و آنگتتاه در عتتدة  نخستتت در تابليتتت جنگتتاوری 

هسرانش است... . فر ندانشتان ا  ستن هتنج تتا بيستت      

ستتواری، آمو نتتد: استتبستتالگی تنهتتا ستت  چيتتز را متتی

؛ 9212:922)هتتترودوا،  «تيرانتتتدا ی و راستتتتگويی 

؛ Harrison, 2002: 554-556همچنتتتين ن.ه. بتتت : 

Flower, 2006: 278-279 ؛Rood, 2006:290-305 .) 
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كار و تتلاش و حركتت و    ،در اين مکتب زور كلیب 

و ار ش انسان ب  عمل و كتردار   دشكوشش ستايش می

 تنبلتتتتی ،او بستتتتتگی داشتتتتت. در  بتتتتان ههلتتتتوی

( ناميتتده jgah�nفتترد تنبتتل ) و ( ajgah�n�hاَژگَهانيتت )

ايرانيان  (. اين فرد نزدMacKenzie, 1953: p.7شد )می

ههلتوی   ۀدر نامت  ،عنتوان م تال  ب  ؛استبسيار منفور بوده

 :است ك آمده« اندر  دستوران ب  بهدينان»

ين يتتمتتر  ار ان متتردم را در  نتتدگانی، بايتتد بتت  آ »

متتون  ) «ين دادنيت ا نت  بت  آ  خورش دادن و اشتگهان ر 

 (.921: اندر  دستوران ب  بهدينان ،ههلوی

يعنی تاتلان و كسانی را ك  بت  علتت ارتکتاب جترم     

امتا   ؛ند، ا  رتذا محتروم نبايتد كترد    هستت  مستحق مر 

« خويشکاری فردی» توانمیها را بايد محروم كرد. تنبل

ناميتد؛ بت     ستاتری و شايست  گرايیی تخصصارا گون 

كتار ختويش را بت  بهتترين     بايتد  معنی ك  هركسی اين 

دستی انوام دهد تا آثتار برآمتده ا  ايتن    شکل و با چيره

سودرسان برای همگان باشتد و هتر كستی در هتر      ،كار

بايد ب  رشد تمدن و آبادانی ياری رستاند. در   ،ایوظيف 

كند ك  آن  مينی ك  در آن كشتت  اشاره میمينوی خرد 

 (. ا 31 :مينتوی خترد  ادتر است )شود و آبادتر باشد، ش

دهنده ب  انسان حركت یعنوان نيرويشادی ب  اين منظر،

استت.  بت  كتراا تقتديس شتده     یبرای جنبش و هويتاي 

نشينی و راه مبار ه شادی راه گريز ا  دردمندی و عزلت

تمتام عناصتر حيتاا و     ، اندوهی ك با رم و اندوه است

 كنداشاره میگيرد. در بندهش سر ندگی را ا  انسان می

روی شتادی را آفريتد كت  اكنتون كت       خداوندا  آن  ك 

 است، آفريتدگان بت  شتادی   ني  و بد  آميختگیدوران 

(. چنتين مفهتومی ا    91، بند93بندهش، بخشبدردا ند )

های هادشاهان هخامنشی نيتز برداشتت   متن برخی كتيب 

 (.9بند، DSFشود )كتيبۀ داريوش در شوشمی

خواهتان   انت مزديستنا ديكند ك  نيز اشاره مید دينکر

خنياگری، سر ندگی، رامش، خواست ، افزايندگی در  ن 

 هتای اهوراهستند استت   ديگر ختواهش  ۀو فر ند و هم

(. در واتت  تحقتق ارادة الهتی،    252ةدينکرد سوم، كترد )

خود را در گستترش سودرستانی در جهتان متادی نيتز      

نسانی سودرسان بوده، دهد؛ يعنی آنچ  ا  نگاه انشان می

مزدا سودرسان است؛  يترا خترد   همان نيز ا  نگاه اهوره

وی ا  جنس خرد الهی است و گزينش ختوب و بتد ا    

يعنتی هتر آنچت     زرد او، با ارادة الهی همسان استت.  

باعتتب بالنتتدگی فرهنتتگ و تمتتدن و عناصتتر حيتتاا و 

آن  عکتس . استت ستايش شده شود،اين جهانی  ندگی 

يعنی در مقابل، آنچ  باعب بتدبختی و   ؛نيز صاد  است

تتوان  متی استت.  نکوهش شتده  ،دردمندی و اندوه است

ديتد،  متانی كت     نام  در كتاب ارداويرادچنين تلقی را 

ارداويتتراد در ستتفر معنتتوی ختتود بتت  جهتتان ديگتتر،  

كنتد كت  گرفتتار عواتتب     درگذشتگانی را مشتاهده متی  

يکان معنوی گري  و شيون، خلاد تانون خويشان و نزد

در ديتن  (؛  يترا  97نام ، فصتل ارداويراداند )خود شده

ايتن   و بيش ا  حد گنتاه استت   ۀشيون و موي ، ردشتی

آ ارد و ا  كند و بدن  نده را میكار كمکی ب  روان نمی

نظتتر اعتقتتاد بتت   نتتدگی هتتس ا  متتر  و ازمينتتان بتت  

و كمکتی بت  ستعادا كستی      نتيو  استت بی ،رستاخيز

 (.9297:957كند )هينلز، نمی

ست، استتفاده  مزداهورها ةبا توج  ب  اينک  گيتی آفريد

 راولتی ايتن گيتتی     ؛ا  آن كاری هسنديده و نيکو استت 

بايتد ايتن   متی  یاستت و هتر كست   دهكتر اهريمن آلتوده  

باعب رنتج و   را ها را ا  گيتی دور سا د و آنچ آلودگی

، رنتگ و بتويی اهريمنتی دارد    و دشتو سختی انسان می

كردن اين دنيتا، عتين   . هس دنياگرايی و آباداننابود سا د

گرايی است. ثروا و دارايی و مال و فر ندان ا  آخرا

ی است ك  هر كس بايد در رسيدن بت   هايسرماي جمل  

رفتاه و    يرا ؛نفس  بد نيستآنان كوشش كند. ثروا فی

نسان را ا  رتم نتان دور   آورد و ا ندگی را ب  همراه می

« ماتيکتان يوشتت فريتان   »ههلتوی   ۀستا د. در رستال  می
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توان اهميت ثروا را در سعادا فردی، براستاس ايتن   می

ماتيکتان يوشتت فريتان، كترده دوم،     ديدگاه مشاهده كرد )

جايگتاه و مقتام    ةدربتار  ،برخی مواتت  (. 25تا  23بندهای 

هتای  و كتتاب  هتا  دنيوی فرد و آثتار آخرتتی آن در رستال   

كت   است ك  جتای شتگفتی دارد. چنتان   آمدهههلوی نکاتی 

 گويد:  می« های  ادسدرمو يدگی» ادسدرم در كتاب 

هتای مخالفتان نشتان    ك  ا  روی تياس دركتابچنان»

داده شده است ك  آنک  او را در گيتی كرداری يتا تتوان   

نيرويی يا بزرگی يا خويش كاری ك  بدان سزوار استت  

آن را با راستی كت  دارد، هيونتد دهتد و     >شد وبا<ك ، 

گون  كردار، توان نيرو و بزرگتی  سود گرداند، آن سزاوار

خويشکاری ب  روان او هيوندد و او در مينو نيز بت   >و<

 (.9، بند9و يدگيهای  ادسدرم، فصل) «همان سان باشد

كت    هايی بتود در مقابل آمو ه زور دتيق،ب اين آمو ه 

اشتتکانيان و ، يعنتتی  متتان اديتتان مختلتتف در آن  متتان

هتتا بيشتتتر آن  يتترا ؛دكردنتتتبليتتغ متتی ، آن راساستتانيان

هوشتتی ا  چشتتم ستتعادا اختتروی را در دنيتتاگريزی و

هتای  آمتو ه  هتا ك  آشکارترين آن دانستندمظاهر دنيا می

دگی فراوانتی داشتت )دوشتن    گستريستی بود ك  گنوس

و  يیكوشتتا باستتتان ايرانيتتان(.امتتا 939 :9295گتتيمن

در  رادنيتوی   یاهت تب  برخورداری ا  نعم یمند علات

، دره ای ك  ا نظتام هستتی داشتتند   همان تالب دوگان 

و هيوست  در هی آن بودند ك  عناصر حيتاا و   كردندمی

ين اهتورايی را  ي ندگی و كوشندگی را تقويت كنند و آ

 كنتد متی  نيز ب  آن اشاره هگلچيزی ك  گسترش دهند. 

آيتين  ردشتتی    اين جوهرر(. 299تا  225: 9299)هگل، 

باتتأثيراا  ، گر شده بودك  در متون هس ا  گاهانی جلوه

هتای همستايگان ختود    مخربی ك  اين آيتين ا  انديشت   

كلتی را ا  دستت نتداد و     همچنان اين انديشتۀ گرفت، 

ر د هنهتتانعنتتوان اصتتل  روذ آن تغييتتر نکتترد و بتت   

 كت   نبتود  بيهتوده متأخر باتی ماند. های  ردشتی انديش 

 ايرانيتان  كت   بتود  بتاور  ايتن  بتر  آلمانی، فيلسود نيچ ،

كت  بتا تاكيتد بتر  نتدگانی ايتن        بودند كسانی نخستين

جهتتانی، در واتتت  بتت  انستتان و تتتاريخ ار ش گذاشتتتند 

(Ashouri 2003: EnIr, Nietzsche and Persia.) 

 

مفاهیم جبزر  های سایر ملل در باب مزدیسنا و اندیشه

 و اختیار

چون و چرای  ردشتت بتر اراده و   با وجود تأكيد بی

نگترش   دهی ب  سرنوشتت ختود،  اختيار انسان در شکل

گرفتت   هتای شتکل  تقديری در تالب اديان تا ه و انديش 

در آن  مان، خود را وارد تفکر  ردشتتی كترد. يکتی ا     

وارد  های بابلیگرايی بود ك  ا  آمو ههزاره ۀها انديشآن

نگتری ايرانيتان   و آثار نتامطلوبی در تتاريخ   اين دين شد

يبود كت  ا   تتأثيرات  یديگر (.221: 9255داشت )بويس، 

ستتارگان و كواكتب و اجترام فلکتی بتر       نقشاعتقاد ب  

 ؛ اين آمو هشدحاصل می ندگانی انسان و سرنوشت او 

های  روانی وارد ها و بيشتر ا  زريق انديش نيز بابلی را

 ود. خصوصتيت ستر مين ايتران    كردنت ر  ردشتتی  تفک

هتتای ی انديشتت تتتمحتتل تلا اش،موتعيتتت گتتذرگاهی

هتا، در  ی بود ك  آثار و نتايج آن هتس ا  هتزاره  گوناگون

 (.Grenet, 2012: 47شده وجود دارد )آثار يافت

تترين معنتی، خاورميانت     ايتران بت  دتيتق    ،ب  تول  نر

هلی است ك  دو فرهنگ عظتيم جهتان باستتان را     .است

كند. ا  ي  سا د، يا شکافی ك  جدا میب  هم مرتبط می

يعنی يونان و استرائيل   ای،سو در برابر فرهنگ مديتران 

 يعنی هنتد و چتين   ،و ا ديگر سوی در برابر آسيای دور

انتظار يتافتن  در آن، بايد ست ك  اينوا است.بنيان گرفت 

هتای فکتری و عرفتانی هنتد و     بتار ا  نظتام  هر ایآميتزه 

ايتن   (.32 :9295) نتر،   يکتاهرستی سامی داشت  باشتيم 

،بر بينتی و در نتيوتت  بتر جهتتان مستلم زتتور بت  موضتوع  

 ،اليتاده بت  تتول   است. ثر بودهؤم نيز نگری ايرانيانتاريخ

منزه ومينوی هند، همتواره نهتادی آن جهتانی و     ۀانديش

روميتان كت  مردمتی     بترعکسر  .استستيزان  داشت تاريخ
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گرا بودند وهمواره ا  احتمال ستقوط و هايتان   سخت تاريخ

هتای  هتا و چتاره  كار روم بيم داشتتند و در جستتووی راه  

 (.95 :9290)الياده،  بودند« كردننوآيين» شمار برایبی

توان دريافت كت  ايتران در محيطتی    می ،با اين وصف

 ؛گريزان  ترار داردتاريخگرايان  و های تاريخانديش ۀ ميان

گريزانت  بيشتتر ا  رترب    های تتاريخ هر چند ك  انديش 

 ايران وارد شده باشند.  

مکترر   ۀهمين موتعيت جغرافيتايی باعتب شتد حملت    

های بتزر  و  بيگانگان و شکست و نابودی شاهنشاهی

متردم را بت    برختی ا   هتا رنتج و بتدبختی،    تحمل ترن

سرنوشتت و توتا و   مندشدن ب  بخت و اتبتال و  عقيده

د ش ك  بايد در برابر آن تسليم . سرنوشتیكندوادار تدر 

 بتاوری كت    و تن ب  ستاره بخت و گردش رو گتار داد. 

و در دوران استتلامی  یبيشتتتر در اواختتر دوران ساستتان

ايتتن تصتتوراا (.9255:335)دهتتات،  هستتتيم آن شتتاهد

خصتتتوص  رودان و بتتتمردمتتتان ميتتتان راتقتتتديری 

هتای  ردشتتی   وارد آمتو ه  ، بيشتتر كلدانیشناسی ستاره

در  ،. اين تصور ك  اختران نوشتار سماوی هستتند نددكر

)شتريفی،   نمايتان استت   خوبیب اسناد سومری و اكدی 

 است:سناخريب آمده ۀ. در سالنام(955تا  950: 9290

ابتتدی كتت  زتترحش ا   ة يتتر مين مانتتدگار، شتتالود»

ان نوشتن گنيتد  است، ا  همان  مديربا در انداخت  شده

 .«آسمان

كنتد كت    هتال اعتلام متی   آشوربانی ،يا در جايی ديگر 

 است:هايی ك  ساخت محراب

ماننتتد نوشتتتار گنبتتد آستتمان يتتا نوشتتتار افتتلاه     »

 .«درخشدمی

نبوكد نصر ايتن عبتارا بت  صتورا تتالبی       ۀدر كتيب

 است:تکرار شده

 «ام درخشان چتون نوشتتار افتلاه   محراب( ساخت »)

 (.929 :9299 )رينگرن،

هتای  اين تلقی ،در اثر مواورا ايرانيان با اين مردمان

كم وارد تفکتراا ايشتان   نوومی ا  سرنوشت انسان كم

شد و اخترشناسی و اختربينی ايرانی سرشتی كم و بيش 

تركيبی يافت و باورهای كهن را با عناصر بابلی و هلنی 

را  اعتقتاد ايتن  (. 992 :9299)رينگرن،  بعدی تلفيق كرد

 دادنتد، ها در نزد ساير اتوام تديم شر  انتشتار  ك  بابلی

بود كت  هرچت  در ايتن جهتان روی      اصلنی بر اين تمب

 ؛نيست ،هاستجز تصويری ا  آنچ  در آسمان ،دهدمی

اعتقاد بت  بختت و زتال  و جبتر و توتا در       ،گون بدين

( و 55 :9299كتتوب، هديتد آمتد ) ريتن   شتر  نزديت    

   روانتی، وارد مباحتب كلامتی    بعدها در تالب انديشت 

عنتتوان كتتتاب مهتتم بنتتدهش بتت ديانتتت مزديستتنا شتتد. 

تقتديری   روانتی و  متتأثر ا  آرای   بستيار  ردشتی كت   

 :  گويد، میاست

چنين گويد در دين كت   متان نيرومنتدتر ا  هتر دو     »

آفرينش است: آفرينش هرمزد و نيز آن اهتريمن.  متان   

تتر  يابندگان يابندهيابندة جريان كارهاست.  مان ا  ني  

كت  داوری بت    تر است، چناناست،  مان ا  آگاهان آگاه

 مان توان كرد. ب   مان است ك  خانمان برافکنده شود. 

اگر تقدير باشد، در  مان، آراست  فرا  شکست  شتود.  

كس ا  مردمان ميرنده ا  اورهايی نبايد، ن  اگر ب  بات 

و درنشتيند و   هروا  كند، ن  اگر ب  نگونی چاهی كند

بندهش، ) «های سرد فرو گرددن  اگر  ير چشم  آب

 (.99بند :9بخش

تترين متتن   اين در حتالی استت كت  در اوستتا، مهتم     

 ردشتی،  مان يا  روان تنها يکتی ا  ايتزدان استت كت      

 (.92: بنتد 53)يسنا، هتاا  توج  نيست چندان در كانون

انتی  هتای  رو آرا و انديش  ةدر اينوا تصد نداريم دربار

بنابر اسطوره  روانی، اهريمن حاصل شت   بحب كنيم. 

 روان بوده و فرمانروايی ن  هزار سال  اول آفترينش بت    

ايتتتن (. 955: 9295عهتتتده او خواهتتتد بتتتود ) نتتتر،  

بنتابر گفتت    كت    بتود های تقديری انديش  هحاملاسطور

بت    ،در دوران ساسانی همتراه بتا  ردشتتی متتأخر     نر، 
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يتتر، ت. دورانکرشتتدندمتتیجانشتتين يکتتديگر تنتتاوب 

ن )بهترام اول  روحانی تدرتمند دوران سلطنت بهراما

دوران شتتاهور دوم و خستترو  همچنتتين و تتتا ستتوم(

نگترش   رب« مزديسنا» سنتی هيرو ی نگرش ،ادواراول

 (.55 :9295بود ) نر،  روانی 

در  ،ساسانی ةدر دور ها رابها و مکتاين نبرد انديش 

 ةتتونی كت  هتم در بردارنتد    م .توان ديدمتون ههلوی می

هتتای هتتای  روانتتی استتت و همحتتاوی آمتتو هانديشتت 

گترا  ستنت  هم و گرانویهم بندهش  ة ردشتی. نويسند

هايی را ب  ارث بترده بتود   آمو ه ،گراعنوان سنتبود. ب 

ك  با هم ناسا گار بودند. ا  يت  ستو او آموختت  بتود     

دو شناستيم ا  اختتلاط   متی آن را آنچنان ك  متا   ،جهان

ك  ايتن دو اصتل    استهديد آمده ،اصل ا  ا ل متخاصم

ا  هتم   ،زتور كامتل  متفاوا و در آرا  بت   ایا  جوهره

 فرا گرفت  بود كت   روان  ،ا  سوی ديگر ؛اندمتمايز بوده

بتتر بتاتی ايتتن دو اصتل تتترار دارد و ختتود را    ( متان )

سرنوشتت آدميتان را    است وعنوان بخت متولی كردهب 

 (.953 :9295) نر،  خود دارد تدرا ۀدر تبو

ايتتن مفهتتوم را ، « متتان»تکامتتل تتتدريوی جهتتان ا  

و بتر آن   هدردربرداشت ك  سدهر، جهتان را محتدود كت   

نوومی، اين ستخن بت     ةد. ب   بان اسطوركنمینظارا 

ا رتقتدير هتر يت  ا  افتراد      ،اين معنی است ك  در ا ل

نيروهای  ةگان  ك  نمايندجدال كيهانی ميان بروج دوا ده

خير هستتند و ستياراا هفتگانت  كت  اختيتار مقتدراا       

 است.    هدكرآفريدگان را در دست دارند، مقدر 

ها، عالم متادی نت  ا  روشتنی     روانی ةبراساس عقيد

هايتان، بلکت  ا  ختود  روان هديتد آمتد و ا آنواكت        بی

هي  مفهومی ختدای روشتنايی نيستت، هتس      روان بی

نمايتد. ا   ضتروری متی   بخشيدن بت  ايتن عتالم   روشنی

امتا   ؛خالق  متين و آستمان بتود    مزدا،اهورههاديدگاه آن

ا  تتاريکی يتا   ،بايتد  هتای خويش برای آفرينش آفريتده 

عنوان ي  متاده استتفاده كترده باشتد.     خن ی ب  یعنصر

 ةايتزد يتا ايتزدان روشتنايی، ا جتوهر      ۀواستط جهان بت  

نيز  .  مان كرانمنداستفت تاريکی هديد آمده و شکل گر

و  استت ران ( بت  وجتود آمتده   كَكران) روان اَا   مان بی

كرانگتی خواهتد   بیب  با   ،هس ا زی دوا ده هزار سال

 بستيار زور ب «  مان كرانمند»هيوست. ولی در مزديسنا، 

بنتابراين،   ؛ساده آفرينش اورمزد و ا  ابديت خود اوست

و  999 :9295) نتر،  در هيوستگی نزدي  با او ترار دارد

دوا ده بتروج و  (. در وات ،  روان ا  زريق 300 و 993

 ؛سا دعنوان سرنوشت متولی میهفت سياره، خود را ب 

او تقديركننتتدة بختتت، چتت  ختتوب و چتت  بتتد استتت و 

 (.357 :9295هستند ) نر،  ستارگان عوامل او

 ۀبت  درون انديشت   گرايی بتود كت   ا   روان اين مفهوم

تقديرگرايی در ميتان    مين  را برای ردشتی راه يافت و 

ها ب  دست . سرنوشت انسانهيروان اين دين فراهم كرد

هتتا بتتر او مقتتدر ستتتارگان و آستتمان افتتتاد و آنچتت  آن

هر نيکتی  « مينوی خرد»شد. كتاب كردند، همان میمی

رستد، حاصتل   و بدی را ك  ب  مردمان و آفريدگان می

هتتا را دانتتد و آنهفتتت ستتياره و دوا ده بتترج متتی  

كنتد  كننده سرنوشت و متدبر جهتان عنتوان متی    تعيين

 (.23 :5مينويخرد، هرسش)

ان سياراا )اباختران( ك  گرد يسنا،مزد اخترشناسیدر 

 حركتت ها )اختران( كت  ثابتت و بتی   هليد و ستاره ،بوده

و ايتن ا  آنواستت    شوند، اهورايی محسوب میهستند

ك  در انديشۀ مزديسنا، هر عنصر ثابتی نيت  بت  شتمار    

هفتت ستياره )ابتاختران( كت  هفتت ستداهبد       رفت. می

هردا نتد و  اند، ب  نبرد با اختران میاهريمن خوانده شده

سود و  يان و شتادی و درد ا  نبترد ايتن دو     ۀسرچشم

 (.929 و 922 :9290راد،)رضتايی  شودگروه حاصل می

نگتتری ن نقشستتتارگان و اجتترام فلکتتی را در تتتاريخايتت

اردشتير  ۀ كارنامت »توان ديتد. در  مردمان ايران باستان می

 مانی ك  اردوان ا  فترار اردشتير ا  بارگتاهش     ،«بابکان

كت  ستمت و   خواهتد  اخترشماران میا  شود، باخبر می
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ستتوی حركتتت اردشتتير را بتت  وی بگوينتتد. اخترشتتمار 

 :گويدمی

و بهرام ريزيده و ب  هرمزد و تير هيوست  ميش ا  كيوان»

و خدای ميان آسمان  ير درخشندگی مهر استت و ايتدون   

هتارس  ۀ هيداست ك  اردشير گريخت  رفت. ا  روی ب  كستت 

است و اگر تا س  رو  گترفتن نشتايد، هتس ا  آن گترفتن     

 (.2بخش ،كارنام  اردشير بابکان) «نتوان
رويتدادهای آينتده را   ك  بود معنا يندباين زر  تلقی 

 ،توان ا  روی ستتارگان هيشتگويی كترد و در نتيوت     می

كتتاهش  گتتونیرارادة انستتانی را در تغييتتر و دگنقتتش 

تقتدير و نيتز   ۀ مست ل  بتاره كتيش  روانتی در  ۀ .دردرداد

يعنتی   را احکام ستخت  متان، آمتو ة اصتلی  ردشتت     

 بت   دادنهتر فترد بترای شتکل     در وجود اختيار و توان

تيتره و تتار     ،  رهگذر عمل گزينشسرنوشت خويش ا

 در آن،در متتونی كت     (.19تتا   15 :9297)بتويس،   كرد

عنوان نيرويی تدرتمند بر روی  مين شتاهد   روان را ب 

يتابيم كت  ديگتر    را می و جبرگرايی هستيم، تقديرگرايی

 يترا   ؛گذاردهي  جايی برای آ ادی و انتخاب باتی نمی

د و دگرگتون  دهمیتغيير خود )هم  چيز را( ة او ب  اراد

، او ستا د متی سا د. گوهر )شخصيت( آدمی را متغير می

دارد و اين تنها خود اوست كت   را ا  ابتکار عمل با  می

 (.217 :9295) نر،  كندانتخاب می

حاصتتل آن تفکتتر  ،ايتتن نگتترش بدبينانتت  بتت   نتتدگی

 ،گفتت اهتريمن   روانی بود كت  متی   ةبرگرفت  ا  اسطور

تنها بر عالم علتوی   ،شهريار جهان مادی است و اورمزد

 بتا هتا يتا تقتديرگرايان     روانی .كندمينويی سروی میو 

را « روذ هليتد »كت    تر گنوستی با فر  بدبينان  ،اين جنب 

انتد. مندائيستم و   دانند، همراه و ترينحاكم بر  مين می

انتد بت    تائل شتده  ،ر  گنوسی در  روانيسم و مانويتفِ

ک  تبل ا  هستی عالم، جهان مادی ا  عنصر تتاريکی  اين

 (.995 :9295) نتر،   استای خن ی آفريده شدهيا ا  ماده

ن  ردشتی در دوران ساستانی و  اك  روحاني بوددليل نبی

 نتد؛ كرتير، با اين تفکراا ب  مبار ه برخاست  بود ويژهب 

هتا روذ حقيقتی   ك  اين آمتو ه  نددانستخوبی می يرا ب 

 ردشتتی را كت  مبتنتی بتر اراده و اختيتار آ اد در       آيين

رد. در ايتن  بَت ساختن سرنوشت خويش بود، ا  ميان می

انسان بايتد بت  ستهم ختود راضتی و خشتنود        ، ندگی

ختود را بت     و نشتاند را فرو می خود احساساا ،بودمی

فقتط ايتن را    ختود   يرا او ا  هايان كتار  ؛سدردتقدير می

جاودان خواهتد شتتافت. عمتل    دانست ك  ب  سرای می

و يتتأس و  بتتودانستتانی ديگتتر كارگشتتا و تغييردهنتتده ن

« مينتوی خترد  ». در ردكت ناميدی را بر انسان حتاكم متی  

با نيترو و  ورمنتدی خترد و دانتايی     است ك  حتی آمده

هنگتامی كت     ؛  يترا تقتدير ستتيزه كترد    توان بانمی ،هم

راه و تقدير برای نيکی يا بدی فرا رسد دانا در كتار گمت  

نادان كاردان و بتددل دليرتتر و دليرتتر بتددل و كوشتا      

كاهل و كاهل كوشا و چنان است ك  بتا آن چيتزی كت     

آيد و هر چيز ديگر سببی نيز همراه می ،استمقدر شده

 (.33مينوی خرد، هرسش) راندرا می

گيتری  روذ سا ندگی و كوشايی و جهان هاآمو هاين 

سرشتار ا  رختوا و   بينشتی   گرفت ومی مردمانرا ا  

تالتب   درشد.برخی ا  اين باورها را سستی را باعب می

در بتاب ناهايتداربودن گيتتی     هتا هتا و اندر نامت   توصي 

 ،چيده انتدر  هوريوتکيشتان   ،متون ههلویتوان ديد )می

مطالبی ا  تبيل تأكيتد بتر    ،ا  ديدگاه تفولی (.13 :5بند

توجهی ب  امور دنيايی و هرداختن ب  امور روحتانی و  كم

ب  تسمت را بايد ا  مشخصاا نوع ادبی  شدنراضینيز 

 (.919 :9297)تفولی،  اندر ها ب  شمار آورد

هتا  توان فهميد اندر نام می ،ولی با توج  ب  اين متون

 ةدور صتتاحبان فکتترن و اكتت  فوتتای فکتتری روحانيتت 

 ها  تأثير اين زبق  ا  آمو هساسانی را گرفت  بود، نشان ا

، كت  آرام آرام فرهنتگ جامعت  را تستخير كترده      اشتد

 هبود.  روانيسم دينی بتود  اثر نهادهمردم  ةبهن تودبر

گيتتری را همچتتون نوشتتدارويی توصتتي   كتت  گوشتت 
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. ادبياا اندر ی ههلوی ك  مصران  مردم را استكرده

ا ب  اعراض ا  دنيای مادی و توج  ب  عالم مينوی فتر 

هتای فارستی   نظری كت  مکترر در نوشتت     ،خواندمی

احتمال متعلق ب  ب  ،شوداسلامی ابرا  می ۀدوران اولي

تسليم فلستفی در مينتوی    ، روانيسم است. اين لحن

خرد ك  ب  داشتن گرايش نيم   روانی مشهور است، 

 (.390 :9295ر است ) نر، بيش ا  هم  آشکا

هتای دنيتاگريز   انديش گاه تفکر  ردشتی متأخر با هي 

خوانی نداشت  و با آن سر ستا گاری  گرايان  همو عزلت

هتای  آمتو ه  زتور كلتی تعتاليم و   بت  استت.  هيدا نکترده 

هتتای عميقتتی بتتا )كتت  هيوستتتگی مستتيحيت،  روانيستتم

جنتبش  مکاتب گنوستی داشتت(، گنوستی، مانويتت و     

هتای  ردشتتی هيونتدی    بتا روذ آمتو ه   ي هي مزدكی 

 ،ن  ردشتی را با ايتن مکاتتب  اروحانينداشت و دشمنی 

كرتيردر كعب  ۀ بايست در اين نکت  جستوو كرد. كتيبمی

(. 1بنتد  ،kkzن.ه ب : ) گويای اين تفکر است ، ردشت

اصيل  ردشتی شد، ا  اتتوام و   ۀآنچ  بعدها وارد انديش

ملل ديگر بتود و آثتار تخريبتی و ويرانگتر ختود را در      

 برجتتتای گذاشتتتت  ایتقتتتديری و هتتتزاره  ۀانديشتتت

ين اشترا  و  يآ شناسان،(. ب  تول ايران30 :9295)شاكد،

مربوط ب  بيرون ا  ايران  ،كاملزور ب هيشگی را رياضت

ك  بتا متانی و ستدس     بوداين راه و روشی  .بايد دانست

گری ا  يونان، ا  سر مين يهود و شايد انتدكی  با صوفی

 (.5 :9295)دوشن گيمن،  هم ا  هند ب  ايران آمد

تأثير تحوتا گوناگون و تحت های بيگان انديش  اين

وارد تفکر  ،ب  هر زريق ممکن اوضاع  مانی و مکانی و

آيدك  حال اين سوال اساسی هيش می مزديسنا شده بود.

هتتای چگونتت  توانستتت  بتتود ايتتن آمتتو ه تفکتتر مزدايتتی

متناتض را در درون خود  چشمگيریگوناگون و تا حد 

 راكلامتی  هتا مکتتب فکتری   كيتب آن جای دهد و ا  تر

ين يت . متکلمان ايتن آ كندا  آن دفاع  دايواد كند ك  بتوان

اند ا  باورهای خود دفاع ب  نحوی خواست  ،زول تاريخ رد

در ايتن بتاره شتفافيت     ،هتا ولی متون با مانتده ا  آن  كنند؛

  متتان در كت   هتا هتای آن نتدارد. شتايد ا  آخترين تتلاش    

امور معنتوی   ةاين بوده باشد ك  حو  اند،انوام داده گذشت 

د و جايگاه هتر يت    نو حو ه امور مادی را ا  هم جدا بدان

، در ديتدگاه مزديستنا  براستاس  نتد.  كنرا جداگان  بررستی  

هتر يت  نقتش ختاص ختود را ايفتا        جبر و اختيار انسان

عنتوان روذ و  بت   ،ها بايد بتا هتم در همتاهنگی   كند، آنمی

عنتوان ستبب انگاشتت     ير بت  تقتد جبر و عمل كنند.  ،جسم

انسان چون علت نزدي  آنچ  بترای وی   اختيارشود و می

مقترر ختود را   ة هر كدام حتو   .دشوتلقی می، دهدرخ می

تداخل ندارند. تقتدير )بختت(    با همها و اين حو ه داشت 

سرنوشت مينوی انستان   و تنها بر هستی مادی نظارا دارد

توانتد  مادی، آدمی می ۀجنب در دستان خود اوست. حتی در

 ودتر ا   مان  است،كرده آنچ  بخت برای او مقدر و مقرر

ب  شرط آنک  تا ب  آختر جهتد و    ؛مقررشده، ب  دست آورد

 علتت  واند بت  تمی همقدرشد آدمی ند و آنچ  برایكتلاش 

د. با انوام عمل درست، انستان  شوا  او سلب  ،گناهان وی

. كنتد  جلتوگيری بتر بتدی )اهتريمن(     استتيلا توانتد ا   می

بت    استمقدر نشده او تادر نيست آنچ  برای آدمیهرچند 

در متنتتی ههلتتوی (. 291و  299 :9295) نتتر،  كتتف آورد

 است ك :آمده

وهنج بهر نهتاده  اين را نيز گويند ك  چيز گيتی بر بيست»

هنج)بهتر( بتر كتنش، هتنج      است، هنج )بهر( بر بختت، هشد

هتنج )بهتر( بتر گتوهر و هتنج )بهتر( بتر         )بهر( بر خوی و

است  بر بختت،  ووراثت.  ندگی،  ن و فر ند و خدايی و خ

آسرونی و ارتشتاری و واستريوشی و كرف  و بزه بر كتنش،  

شدن و كتارگزاردن، ختوردن، رفتتن، خفتتن،     ب   نان

برخوی؛ مهر و آ رم و رادی و راستی و فروتنتی بتر   

متون ) «بر وراثتگوهر؛ تن بهر و هوش و بير و نيرو 

 (.932 :نهش چيزگيتی ،ههلوی
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يتتافتن اهميتتتايتتن تركيتتب نتتاهمگونی استتت كتت   

زبيعتتی و  وضتت بتت   ،ا  آن در هتتر دوره هتتايیبختتش

 بستتتتگی دارد.روحيتتتاا و فوتتتای بهنتتتی جامعتتت  

ساختار داخل در  ،ها را ب  نوعیآن ۀست ك  همروا اين

ی يت ولی ا  توجي  نسبت عقلا ؛انددانست می فکری خود

بتا  بتر جتدايی كتنش      ،ماندند. در همين متنآن در می

نقتش  . استانسان در اثر دنيوی و اثر اخروی تأكيد شده

زتوری بت   نتدگی و  ن و فر نتد و ختدای      تقدير بت  

شتود. رستتگاری و عتذاب    خواست  )ثروا( محدود می

 ؛تتدرا آن استت   ۀزور كامتل ختارج ا  حيطت   ابدی ب 

اد استت و تنهتا ختود او    انستان آ   ةهتا تلمترو اراد  اين

شتود كت    هذيرفتت  متی   ،مس ول آن است. در همان حال

  يرا فوايل متادر اد  ؛شوندتمام آدميان همانند  اده نمی

)گتوهر( و شخصتيت   ه هتا جزيتی ا  جتوهر   آن هستند،

بر اين، كيفياا متوروثی نيتز وجتود     افزونآدمی است. 

 دارد ك  بر ايتن نتابرابری نخستتين اوليت  ميتان آدميتان      

ود شاشتباه خواهد بود اگر تصور  ،افزايد. با اين هم می

ك  اين نابرابری اولي  درالهياا مزديستنا هذيرفتت  شتده    

در دستتان   ،مستقيمزور ب  يرا سرنوشت انسان  ؛نبودند

 اعمتال  ۀواسطتواند ب خود او ترار دارد. او و تنها او می

ب  رستتگاری دستت يابتد يتا اينکت  در ميانت  راه        خود

 (.212 :9295) نر،  سقوط كند

جالبی ك  در اينوا نهفت  است اينکت  هتر كستی     ۀکتن

زبقاا اجتمتاعی تترار    خود، در يکی ا براساس كنش 

شود تتا دو گترايش   كوشش می ،هاگيرد. در اين متنمی

د: گرايشتی كت    نفکری متواد با يکديگر آشتی داده شو

 ا زبيعتی  نيرويتی فتو    مدعی است كل تقدير آدمی را

است و گرايش مبتنی بر اينکت  سرنوشتت   هيش رتم  ده

حتل  آدمی ب  كردارهای ني  يا بد او وابستت  استت. راه  

بندی بخت آدمی ب  امور دنيتوی و  تقسيم اين مشکل در

استت؛ امتور دنيتوی را بت  تقتدير      مينوی جستوو شتده 

اند و امور مينوی را ب  كردارهای آدمی. در منتسب كرده

است: اول سخن گفت  شده و گون  بختدا  مينوی خرد 

بخت آنک  ا  آرا  مقتدر  ؛ «بغو بخت»و ديگری « بخت»

مينتوی  ) وبغوبخت آنکت  هتس ا  آن بخشتند   است شده

 (.321ةدينکرد سوم، كرد ؛02 :32خرد، هرسش

 ۀنستبت و رابطت  « يادگتار بزرگمهتر  »ههلوی  ۀدر رسال

 :كندگون  با گو میبخت و كنش انسانی را اين

كنش هر دو )نسبت ب  هتم( هماننتد تتن و     بخت و»

 يرا تن جدا ا  جان كالبدی است ناتوان و ؛ جان هستند

)موتترد و  جتتان جتتدا ا  تتتن، روحتتی استتت نتتاگرفتنی

ك  با يکتديگر آميختت  شتدند تتوی و     انتزاعی( و  مانی

شوند(. بخت چ  و كنش چيستی بزر  و سودمند )می

دمتان  چيزی استت كت  بت  مر    ۀبخت علت و كنش بهان

تتا   927بنتدهای  ،يادگار بزرگمهتر  ،متون ههلوی) «رسد

ن  ردشتتی  اروحانيت  ،تمتام ايتن احتوال    با (.923 :921

 كردند تا آن روذ حقيقی دين  ردشتتی را بتا  تلاش می

انستانی را در   ةاراد ننتد و كحفت    هتا ويژگتی تمام اين 

عنتوان  بت   ؛تحوتا تاريخی بار و  اثربخش نشان دهند

 :  استآمدهاندر  فرخ هيرو   ۀم ال در رسال

ا روی( سستی )و كاهلی( ن  بخت را بلک  كنش را »)

ب  حساب آوريم. )او ك ( در سود كوشا و گزيدار و بت   

انتدر    ،متون ههلوی) «بخت مطم ن است، كامکار است

 (.993 :5و  0بندهای ،فرخ هيرو 

ای ا كيشداران را ب  نقتد  در دينکرد نيز نويسنده دست 

اند رارتگری و چدتاول و  ك  چرا مدعی شده ستاهكشد

بخشتی ا    ،فرجام تباه برخی ستمکامگان در جهان نيتز 

دينکترد ستوم،   ) زرذ آفرينشی و تقديری خداوند است

 است:(. در نامۀ تنسر آمده321و  09هایهكرد

با ازمينان ختازر بتدان هتر كستی دستت ا  كتار و       »

كوشش بردارد و ب  بخت و سرنوشت معتقتد باشتد، ا    

ار ش خود كاست  است و هر كسی بت  ستعی و تتلاش    

متکی باشد و نقش بختت و سرنوشتت را انکتار كنتد،     

ابلهتتی بتتيش نيستتت كتت  بتتار خودهستتندی در ستترش  
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و  است. انسان عاتل بايد حد اعتتدال بتين تتلاش   افتاده

« هتا اكتفتا ننمايتد   بخت را هيدا كند و فقط ب  يکی ا  آن

 (.10)نامۀ تنسر: 

كت    ستی ك  هر كوده ب وراين ايمان و با ،مسلمزور ب 

اعمال خويش را در ايتن دنيتا بت  معنتای واتعتی       ۀنتيو

با نگرشتی معادشناستان  هاستخ     است،هدكردريافت نمی

متادی بتا    ند ك  رو ی خواهد رسيد ك  جهتان  اهدادمی

شود و ميان نيکان و بدان داوری هايانی ب  انوتام  ساخت  

رستتد و در آن داوری همگتتانی و فرجتتامين استتت كتت  

شتود و نيکتان بت     هاداش هر كس بت  راستتی داده متی   

 رستند و بتدان سترافکنده خواهنتد شتد     رستگاری متی 

 (.23ةدينکرد سوم، كرد)

   متانی كت   ،های تقديری در تفکر  ردشتیاين آمو ه

های سياسی و نظامی و اتتصادی اواخر عمتر  با شکست

 ۀدولت ساسانی همراه شتد، هيونتدی عميتق بتا انديشت     

گرايی برترار كرد و باعب سقوط اين دولت شتد.  هزاره

در هتی توجيت  جريتان حتوادث      اين باورهتای جبتری  

ب  مردمان  مانت  كمت     ،ا  اين رهگذر ندتاتاريخی بود

 :9290كننتد )اليتاده،    تحمتل و  حوادث را درههتا درك

 نتد بهمتن   »اين برداشت را در بخشی ا  كتتاب   (.921

 توان ديد: آشکارا می«يسن

مان كت :  يتايدون ني  گفت اورمتزد بت   ردتشتت ستد    »

بخوان و ا  بركن و ا  زريق  ند، ها ند و گتزارش بيتامو ،   

ب  هيربدان و هاوشتان بگوی تتا در جهتان بگوينتد، هتس     

  ا  سده آگاه نيستند بگوينتد، بت  اميتد    هايی كايشان ب  آن

تن هسين و برای نواا روان خويش هر فترد و  شتتی و   

هتياره جدادينان و ديوهرستتان رابرگيرنتد و ببرنتد )تحمتل     

 (.75، بند0 ند بهمن يسن، فصل) «كنند(

 ردشتتتی تتتأثير عميقتتی در ايوتتاد  ۀمتتتون هيشتتگويان

 يترا ايتن متتون     ؛های تقديری بر جای گذاشتانديش 

شتدند  هايی میتادرب  هيشگويی ای،براساس تالب هزاره

بتر   ،رو. ا ايتن افتادندبايست اتفا  میمیناخواه ك  خواه

ی داشتتند. ايرانيتان بت  همتان     فراوانبهن مردمان تأثير 

ا  زريق متون  ،اندا ه ك  ا  تاريخ گذشت  ازلاع داشتند

خبر يافتت  بودنتد.   ا  رويدادهای آينده نيز  ،هيشگويان 

آيد كت  اگتر تتاريخ معلتوم و     ال هيش میؤحال اين س

كند كت  بونگتيم يتا ستر     فرتی میچ  مشخص باشد، 

چرا بايد تتلاش و كوشتش كنتيم     یتسليم فرود آوريم

دی اگر اعمتال  وردانيم شکست خواهيم خ مانی ك  می

و افعال ما هي  تأثيری بر جريان تاريخ نداشتت  باشتد،   

چت   دهيم، هتس  عتبار خود را ا  دست میتدر و ا ۀهم

هتا  كردی آيا خود را ب  دست تقدير بسداريمی ايتن  بايد

بود ك  در بهن ايرانيان جايگير شده بتود.   هايیهرسش

فرمانتده ستداه    ،های رستم فرختزاد شاهد اين نيز گفت 

ای ب  برادرش است ك  در نام  ،ايران در جنگ تادسي 

 (.3917: 9250سی، است )فردوآمدهدر شاهنام  

های فردوسی بدانيم، با  هرچند آن را حاصل انديش 

 عصتر روشنی فوای فکری ايرانيان اواخر ب  تطع  اين

 تشاب  آندهد. بندبند اين جملاا ساسانی را نشان می

نشتان  « نتد بهمتن يستن   »را با متن هيشگويان  ههلتوی  

جبرانگتاری و  ، ختود  هایدهد.متنی ك  با هيشگويیمی

. ا  مطلبتی در  ساخت  بتود تقديرگرايی را نيز باورهذير 

آيد ك  تحوتا و رويدادهای جهان ا  اين كتاب برمی

و هر كس در آن تالبی ك  برای او  هيش مشخص شده

گيرد و نقش خود را انوتام  ترار می است،زراحی شده

ساستانی فرهنتگ    ةدر اواخر دور زور كلی،ب دهد. می

رينشگری ك  در دوران هخامنشتی  ايرانی ا  آن روذ آف

اين  ا  بسيار فاصل  گرفت.اعتقاد ب  توا و تدر شت،دا

. تقديرگرايی و اعتقتاد بت    نشان داردفوای ايوادشده 

هتای  ندشدن آهنگ هيشرفتسحر و جادو، هر دو در كُ

يکتی   ؛اندفنی در جوام  كشاور ی سهم بزرگی داشت 

حتل مستائل   كرد ك  برای يافتن راهمردم را تشويق می

 ،زبيعی روی بياورند و ديگتری ب  نيروهای فو  ،خود

هتا  ك  اختيار هتر چيتز بت  دستت آن     كردمعتقدشان می
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 (.392 :9250)لنسکی،  3نيست

متتردم را بتترآن   ،  ا  ايتتن دو زتتر  تفکتتر يتتهتتي 

بت  ابتداع    ،های ختود داشت ك  برای رف  نيا مندینمی

در راه ستاختن   آنتان  های بهتر بدردا ند تافنون و روش

بيشتتر هاستخی    اين باورهتا افزارهايی كارآمدتر بکوشند.

بتا   كننتد متی ها و بيدادگری  مان  و تلاش بود ب  سختی

اين استدتل كت  در ا ل حاكميتت اهتريمن بتر جهتان      

هتا  ها را ب  كنارآمدن با آنانسان ،استمادی رتم خورده

ا  تادر سا ند و باور وجود تيامت و عذاب وجتدانی را  

 بت  د نت كهتا توصتي  متی   ب  انسان ،روميان بردارند. ا اين

اين همتان استت    ؛ يرارسد راضی باشيدشمامی ب آنچ  

استت. در ايتن تفکتر، انستان،     ك  برای شما رتم خورده

است ب  دست عوامل مابعتدالطبيعی و ختالی ا     ایمهره

انسانی. اين تفکر ب  ترتی و هيشرفت باور ندارد و  ةاراد

باورمندان  ،روا اين ؛كندو دگرگونی را توصي  نمی تغيير

گيرند و ب  توجي  رفتارها كاران  میب  آن بينشی محافظ 

هردا نتتد. ا  و كردارهتتای هادشتتاهان و فرمانروايتتان متتی

چنين ديدگاهی، رويدادهای تاريخی ن  ناشی ا  روابتط  

نيروهتای شتگرد   »تتأثير  علت و معلولی، بلکت  تحتت  

و بتا خواستت و    بتوده يا منب  تيزال « ذارنامرئی و اثرگ

هيوندند و آن منب  در حركت هستند و ب  وتوع می ةاراد

 ننتتد. چنتتين نگتترش  را رتتتم متتی  یسرنوشتتت آدمتت 

شناسان  ب  جهان و انسان، ميدان عمل و گزينش معرفت

د. كنت را محدود می او گيرد و دايره فعاليترا ا  بشر می

برای انسان و اراده و  ایهای  ردشت جايگاه ويژهآمو ه

ولتی ناآگاهانت  بتا هروبتال      ؛شتد اختيار آ اد او تائل می

ها، ديتدگاه متردم را بت     و انديش  ها هيداكردن اين نظري

داد. ايتن دو  گريز سو  متی های تقديری و جهاننگرش

توان گون  نگرش را در تعاليم اخلاتی تاريخ ملی نيز می

 (.592 :9292)يارشازر،  ديد

بتتر آن تأكيتتد كتت  در متتتون ههلتتوی نيتتز دگرايتتی خر

. تفکتر  گيترد تتأثير آن تترار متی   شود، تحتبسياری می

را ب  م ابۀ موجتودی   انسان ۀ دنيای جديدك باورانتاريخ

 هتتای تتتاريخیدر كتتنش و تنهتتا آ اد مطلقتتاً تتتاريخی و

نگتری ايرانيتان باستتان    داند، جايی در تاريخمیخويش 

يتاوری  بی ةانسان آفريدزديسنا، براساس انديشۀ م. ندارد

او در ايتن ميتدان   ، بلکت   در رويدادهای تاريخی نيست

وی در رويتتدادآفرينی و بتت  بتتزر  يتتاورانی دارد كتت   

 .رسانندسا ی ياری میتاريخ

 

 نتیجه

انديشۀ مزديسنا در زول تاريخ هرفرا  و نشيب ختود،  

هايی بود ك  هر ي  در ها و گفتمانمحصولی ا  روايت

دورانی، ا  جذابيت و عموميت چشتمگيری برختوردار   

ها نبود؛ اما با وجود تأثير ا  آنبودند و اين ديانت نيز بی

هتای  ردشتت را در درون   اين، توانست  بود روذ آمو ه

ها را در خود حف  كند و هري  ا  اين باورها و انديش 

گذار آن تالب و ساختی  ردشتی بدروراند. دينی ك  بنيان

دادن بت  سرنوشتت   تأكيد بتر نقتش انستان در شتکل    با 

كتم متتأثر ا    خويش ها ب  عرصۀ حياا نهاده بتود، كتم  

باورهای جبری و تقديری ك  ا  رترب و شتر  بتر آن    

شتد، آن يگتانگی و خلتوص اوليتۀ ختود را ا       وارد می

صورتی كت  در اواختر دوران ساستانی،    داد؛ ب دست می

ستتگاه كلامتی و   های تقديری و جبری چنان با دنگرش

فلسفی آن آميخت  بود ك  رويتدادهای نتاگوار بعتدی را    

 كردند.نوعی تقدير ا  هيش معين، تلمداد می

كتردن  در اين دوران، روحانيان  ردشتتی بتا همگتون   

های  ردشت و باورهای ساير ملل، در واتت  بت    روايت

هايی بودند ك  محصول جهتان آن  دنبال هاسخ ب  هرسش

ی حتاكم بتر آن دوران بتود. ايتن     موت  و فوتای فکتر  

هايی تتا حتدودی   موضوع تا جايی هيش رفت ك  آمو ه

متواد با يکديگر را در درون دستگاه كلامی خود تترار  

هتذير  دادند و خواستار تركيتب معنتابخش و توجيت    می

هتای  ردشتت را   ها بودند. با وجود اين، آنچ  آمو هآن
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كيدی بود ك  او كرد، تأبديل و يکتا میدر اين  مين  بی

بر هيوند خِرد انستانی و خِترد الهتی داشتت و ا  ايتن      

رهگذر، اختيار و ارادة انسانی را در مقابل  با هر آنچت   

 كرد.روذ هليدی و اهريمنی داشت، صاحب ار ش می

 

 نوشتهی

. هورداوود در ترجمۀ خويش ا  اين بنتد، بت  جتای    9

خترد  »ا  اصتطلاذ  « ستا  خرد مينوی جهتان »اصطلاذ 

استت. متا   استفاده كترده « مينوی هديدآورندة چهارهايان

كلامی اين مقال ، ترجم  دوستخواه بنابر ماهيت فلسفی

 تر است. را برگزيديم ك  ب  تعبير ما نزدي 

جتتادوگری در ديتتن  ردشتتتی نکتتوهش شتتده و ا  . 3

بتااين حتال،    است؛اعمال اهريمن و ديوان شمرده شده

يت وارد ايران شده بود. اين تسم اعمال ا  بابل و يهود

 (.920 :9295:شاكد، كب  .ن)برای ازلاعاا بيشتر 
 

 کتابنامه

 فارسیالف. کتاب های 

 (،9299) د،يهسر فرختزاد و آبربتاد هسترام   نبغ آبرفر. 

يادداشتت و ترجمت     ،کرد)دفتريکم(ينكتاب سوم د

 .تهران: فرهنگ دهخدا ،ا  فريدون  فويلت

 (،9290.تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت، ). 

يادداشت و ترجمت   ، )دفتردوم( کردينكتاب سوم د

 .تهران: مهرآئين ،ا  فريدون  فويلت

، 92، چتاريخ اسازيری ايران (،9295، )ژال  آمو گار،. 

 .سمت تهران:

 ،با گشتت جاودانت   ة استطور (، 9290ميرچا، ) . الياده،

 .تهران: زهوری ،3چ سركاراتی،بهمن دكتر  ۀترجم

ايتران ا  نظتر   (، 9225. گروهی ا  دانشتوران رربتی، )  

ا  ادة شفق، تهتران:  ضر دكتر خاورشناسان، ترجمۀ

 .  اتبال

، اوائتل  شتت رتتاريخ كتيش    (،9250، )بويس، مری. 

 . اده، تهران: توسترجمۀ همايون صنعتی كار،

 ی،ترجمۀ عسگر بهرام ، ردشتيان (،9297، )_____. 

 .تهران: تقنوس ،1چ

در:  ،« ردشتتی  فلسفۀ هایريش »(، 9299. تتتتتتتت، )

 ارع،  ستعيد   ردشتی، ترجمت   فلسف  در جستاری

نتتواب،  و نيلوفرالستتاداا منتظتتری سيدسعيدرضتتا

 دانشگاهاديانومذاهب.  : تهران

(، اوستا، نام  مينوی آيتين  9252. هورداوود، ابراهيم، )

  ردشت، تهران: فروهر.

ب  كوشش ژال   ،مينوی خرد (،9295، )تفولی، احمد. 

 .تهران: توس ،0چ آمو گار،

(، تاريخ ادبياا ايران هتيش ا   9297، )تتتتتتتتتتتتت. 

 اسلام، تهران: سخن.

گزيتتده  (،9295، )نتتائينی، سيدمحمدرضتتا ی جلالتت. 

و ارا فرهنگ و ارشاد ،تهران: يگ ودارسرودهای 

 . اسلامی

، جی دستور منتوچهر جتی   جاماسپ. جاماسپ آسانا، 

تهران:  ،گزارش سعيد عريان ،متون ههلوی(، 9259)

 .كتابخان  ملی جمهوری اسلامی ايران

ماتيکتان يوشتت    (،9279، )، محمتود دهقتی  جعفری. 

 .فروهر :تهران ،فريان

(، تمتدن  9225) چند تن ا  خاورشناستان فرانستوی،  . 

تهران: بنگاه ترجمت  و   ايرانی، ترجم  عيسی بهنام،

 .نشر كتاب

گزارنتتتده:  ،بنتتتدهش(، 9295. دادگتتتی، فرنبتتتغ، ) 

 .تهران: توس ،2چ مهردادبهار،

تهتتران:  ،92، چاوستتتا (،9295، )دوستتتخواه، جليتتل. 

 .مرواريد

 ،ديتتن ايتتران باستتتان (،9255. دوشتتن گتتيمن، ژاه، )

 .تهران: فکر رو  ،ترجمۀ رويا منوم
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ايتران،   تتاريخ  ثابتت  ول(، اصت 9207. دومزيل، ژرژ، )

، (مقتاتا  موموعت  )ايرانی  تمدن كتاب در مندرج

 نشتر  و ترجمت   بنگتاه  تهتران:  بهنام، عيسی ترجم 

 كتاب.

 ،همن يستن ب  ند (،9295، )راشد محصل، محمدتقی. 

انستانی و مطالعتتاا  تهتران: هژوهشتگاه علتتوم  ، 3چ

 .فرهنگی

مبتانی انديشت  سياستی     (،9290، )راد، محمدرضايی. 

 .تهران: زرذ نو ،درخرد مزدايی

تقتتتدير بتتتاروری در   (،9299، )گتتترن، هلمتتتر ينر. 

ترجمت  ابوالفوتل    ،هتای حماستی فارستی   منظوم 

 هرمس. خطيبی، تهران:

و يتتتدگيهای  (،9295، ) ادستتدرم هستتترجوان جتتتم . 

 ،3، چلحصت ترجمت  محمتدتقی راشتد م    ، ادسدرم

 .فرهنگی موسس  مطالعاا و تحقيقاا: تهران

، تتاريخ در تترا و   (،9299، )د الحسينبكوب، ع رين. 

 .اميركبير :تهران ،5چ

 ،گتری زلوع و رروب  ردشتی (،9255، )سی. نر، آر. 

 .فکر رو  :تيمور تادری، تهراندكتر ترجمۀ 

، گریشتید روان يا معمای  ر (،9295، )تتتتتتتتتتت. 

 .رتهران: اميركبي ،3چ تيمور تادری،دكتر ترجمۀ 

ترجمتت  و  ،نامتت ارداويتتراد (،9297، )ژينيتو، فيليتتپ . 

انومتن  و  معتين  :تهتران  ،2چ گار، تحقيق ژال  آمو

 .شناسی فرانس ايران

(، 9295. ستتتتتتتتتتتتتوندرمان، ورنتتتتتتتتتتتتتر، ) 

، «نکاتيبيشتتتتتتتتتتتردربارهميترادرايزدكدهمانوی»

فتتتر، در:دينمهردرجهانباستان،ترجمهمرتوتتتي اتب

 توس. :تهران

ترجمتتۀ  ،نويتتتثتحتتول  (،9295، )شتتائول ،دشتتاك. 

 .ماهی: تهران ،مقامیسيداحمدرضا تائم

(، ديدگاه ايرانيان باستان ب  9290. شريفی، گلفام، )بهار

مس لۀ جبر و اختيار، مولۀ مطالعاا ايرانتی، مركتز   

های ايرانی، دانشگاه شهيد تحقيقاا فرهنگ و  بان

 .953ت901، ص5، ش0باهنر كرمان، س

هتای ايرانتی   اهنمتای كتيبت   ر (،9293، )عريان، سعيد. 

هتتارتی(، تهتتران: ستتا مان ميتتراث  تتتميانتت )ههلوی

 .فرهنگی كشور

 ،9، چشاهنام  فردوسی (،9250، )فردوسی، ابوالقاسم. 

 .تهران: اميركبير

 ،0، چكارنام  اردشير بابکان (،9297، )وشی، بهرامفره. 

 .تهران: دانشگاه تهران

ر و اختيتار در  (، جبت 9291. كاويانی هويا، حميد، )بهار

، 39، ش7ايتران باستتان، نامتۀ تتاريخ هژوهتتان، س    

 .  922ت997ص

 ۀفلستتف  ايرانتتی و فلستتف  (،9271، )كتتربن، هتتانری. 

 .توس :تهران ،ترجمۀ سيدجواد زبازبايی ،تطبيقی

های آيتين  ردشتت در   ماي بن(، 9290،)تتتتتتتتتتت. 

 ،د بهفتترو یوترجمتت   محمتت، انديشتت  ستتهروردی

 .تهران:جامی

 ،الهيتاا تتاريخی هتانن بتر      تا(،، )بیگالووی، آلن. 

تهتتران: موسستت  فرهنگتتی  ،ترجمتتۀ مرادفرهتتادهور

 .صراط

جوامت    ستير  (،9250، )نسکیللنسکی،گرهاردوجين . 

ناصتر موفقيتتان، تهتران: علمتتی و     ترجمتت، بشتری 

 .فرهنگی

 (،9255، )مانتتت  جتتتی نوشتتتيروان جتتتی. دهتتتات، 

ترجمتت  دستتتور رستتتم    ،خداشناستتی  ردشتتتی 

 .  ودهر :تهران ،شهزادی

فرمانهتای شاهنشتاهی   (، 9207. شارپ، نارمن ولف، )

شتتتورای مركتتتزی جشتتتن  تهتتتران:هخامنشتتتی، 

 .شاهنشاهی

تتا(، نامتۀ   . مينوی، موتبی و استماعيل رضتوانی، )بتی   

 جا: خوار می.تنسر ب  گشسب، بی
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نی، ما ندرا وحيدترجمۀ  ،تواريخ (،9259، )دواوهر. 

 .تهران: افراسياب ،3چ

 و مادهتتتتا)(، تتتتتاريخهرودوا 9212. تتتتتتتتتتتت، )

 ترجمتت  ،(كبيتتر كتتوروش فرجتتام تتتا هخامنشتتيان

 نشتر  و ترجمت   بنگتاه  ستنگاری، تهتران:   اسماعيل

 هارس . كتاب

ترجمتۀ حميتد    ،عقل در تتاريخ  (،9299، )هگل، .و. 

 .تهران: شفيعی ،3، چعنايت

 ،شتناخت استازير ايتران   (، 9297راستل، ) هينلز، جان. 

تهران:  ،93، چاحمد تفولیو   آمو گار ترجمۀ ژال

 .چشم 

ا   ،تاريخ ايتران كمبتريج  (، 9292. يارشازر، احسان، )

، 2)جلتد  سلوكيان تتا فروهاشتی دولتت ساستانيان    

تهتتران:  ،0چ ترجمتتۀ حستتن انوشتت ،  ،(9تستتمت

 .اميركبير
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